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 وینگآلی ناخدا بیوه  Helene Alving وینگآل نههِلِ خانم 

 ش، نقاشپسر   AlvingOsvald وینگآل دوال  اسُ  

دِرش کشیش   Manders مان 

تراند  نجّار گس   Engstrand انِ 

 وینگآلخانم  خدمتکارِ   EngstrandRegine تراندگس  ن  رگینه اِ 

 

 

ی بزرگی در باختر وینگ در کنار آبدرهتایی خانم آلرویدادها در مِلک روس

 گذرد.نروژ می
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ای است با دری در دیوار نشیمن دلبازِ رو به باغچه )اتاق

یان اتاق، دست چپ و دو در در دیوار دست راست. در م

روی میز، کتاب، هایی به دورش. میزی است گرد با صندلی

در  ایپنجره ،و روزنامه است. در جلوی صحنه گاهنامه

با یک میز  کوچک یکاناپه، یک شکناردست چپ است و 

یمن به صحنه، اتاق نش ته. در دوز در جلوی آنووختد

های رسد که با جامتر میای باریکی باز و تا اندازهگلخانه

. در دیوار دست شودبیرون جدا می بزرگ، ازای شیشه

ن شود. از میاباز می راستِ گلخانه، دری است که به باغچه

پس ِ  در آبدرهیک  تارِ وتیره اندازِ ای، چشمدیوار شیشه

 شود.(دیده میی باران یکنواخت پرده

 

تراندنجّار ) گس   خمیدهدر باغچه ایستاده. پای چپش کمی  دم انِ 

ی پوتینش دارد. رگینه، زیر پاشنهچوبی به  تکهاست و 

 .( بیاید جلوترگذارد او در دست، نمی آبپاشی خالی

 

وایسا! ی مون جا که هسّ خوای؟ ه)با صدای آهسته(. چی می  رگینه 

   چکه آخه.ازت آب می

تراند  گس    بارونِ خداس، دخترم. انِ 

 بارونِ شیطونه این.  رگینه

تراند  گس  می گازنی، رگینه! )لنگان چند وای که چه جور حرف می  انِ 

 خواستم بگم که ـو میاین ولیرود.( می در اتاق نشیمن جلو

 الا خوابه.پاتو این جور نکوب زمین، مرد! پسرِ ارباب ب  رگینه

تراند  گس   روز روشن؟ الان و خواب؟ میون انِ 

 اونش به تو نیومده!  رگینه
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تراند  گس   .خوریعرقدیشب رفته بودم  انِ 

  کنم.باور میراحت   رگینه

تراند  گس   یم، دخترم.االنفسضعیفآره، چون ما آدما  انِ 

 آره، هستیم دیگه.  رگینه

تراند  گس  همه، به اینبا ولی. اسنی، پر از وسوسهدوم که میاین دنیا  انِ 

 خدا، پنج و نیم صبح سرِ کارم بودم. 

با تو  خوام این جاخب، حالا دیگه راه بیفت برو! نمیخب   رگینه

 داشته باشم. 1rendez vousراند ِ وو 

تراند  گس   خوای داشته باشی؟چی چی نمی انِ 

 پی کارت! خوام کسی این جا ببینت. خب دیگه، برونمی  رگینه

تراند  گس  تا باهات حرف  ،شود(. به خداتر میمی نزدیکو گاد )یکی  انِ 

مدرسه تموم  ظهر کارم تو ساختموناز. بعدرمنزنم، نمی

م تو رم سرِ خونهزنم میمی بخار کشتی شه و شب بامی

  شهر.

 !سفر خوشلبی(. )زیر  رگینه

تراند  گس  کنن و می افتتاحو خترم. فردا پرورشگاه رممنون، د  انِ 

تو هم  ایخوریبکوب و عرقوبزنکه، احتمالن  دونیمی

تراند یاکوب هیشکی  وخراهه. اون  گس   کنهنمی و سرزنشانِ 

 تونه خودشو بکشهآد میون، نمیگه پای وسوسه که میب

   .کنار

 اوهو!   رگینه

تراند  گس  ز این جا. اشه جمع میگنده کلهیه عالمه آدم فردا  آخهآره،   انِ 

دِرش م چشم به راه کشیش شهر  ان.مان 

  آد.اون همین امروز می  رگینه

تراند  گس  ای برای سرزنشم خوام اون بهانهنمی به خدام خب نگفتم! من  انِ 

 پیدا کنه، حالیته.

 آهان، پس جریان اینه.  رگینه

تراند  گس   ؟یهچیجریان  انِ 

خوای میدیگه چه جور کند(. باز مینگاه به او  خیره)  رگینه

دِرش کشیش   رو خام کنی؟ مان 

تراند  گس  دِرش ای؟ من کشیش . مگه دیوونهبسّه ،بسّه  انِ  رو خام کنم؟  مان 

چیزی دونی، می ولیا باهام مهربونه. نه بابا، اون بیش از این

                                                 
  ـ دیدار، قرار ملاقات )به زبان فرانسه(.1 
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اینه که امشب زنم، ت حرف بهاخواستم ازش باکه می

 گردم خونه دیگه.میبر

  بهتر!  ه زودتر،هر چ  رگینه

تراند  گس   م با خودم ببرم، رگینه.خوام تو ر  می ولی انِ 

 گی؟؟ چی میم ـخوای من)با دهان باز(. می  رگینه

تراند  گس   م با خودم ببرم خونه. خوام تو ر  میکه گم می انِ 

 )با ریشخند(. مگه خوابشو ببینی!  رگینه

تراند  گس   بینیم حالا.خب، می انِ 

 جنابکه پیش خانومِ عالی یبینیم. منه، شک نکن که میآر  رگینه

نگی به چشم که این جا بگی یام، منوینگ بزرگ شدهآل

ی تو؟ همچو کنن، بلند شم بیام خونهمی یگام نشون بهبچه

 ای هم؟ ا ک که هی!خونه

تراند  گس   ؟هایستی، دخترمییه؟ تو روی پدرت وایبازی چاین مسخره انِ 

گوید(. خودت زیرلبی می ،این که به او نگاه کنددون )ب  رگینه

 یه تو نیستم! ای من هیشکیگفته بارها

تراند  گس   ا اه، ول کن این حرفا رو!  انِ 

    Fi donc! 1؟ نگفتی ـراه بارم نکردی و بیومگه بارها بد  رگینه

تراند  گس  زشتی  چیز همچین وخهیچ  ،حالهرنه به خدا، من که به  انِ 

 .نگفتم

 .گفتیچی آد یادم میاوهو،   رگینه

تراند  گس  م. این دنیا پر ـ هو ی بود که پاتیل بودمتوخاین فقط  ولیآره،   انِ 

 س، رگینه.ااز وسوسه

 واه!  رگینه

تراند  گس  خب باید چیزی  ممنکرد. ه مادرت بدقلقی میی هم کتخوو   انِ 

افاده وفیس ، دخترم. همیشهشو در بیارمحرص م تاکردا میپید

تراند آورد.( "ولم کن، را در می ادای اواومد. )می گس  ! انِ 

پیش  2وُلدروسِندار! من سه سال تو سرم ور دست از

خندد.( پناه بر ام!" )میوینگ خدمت کردهآل 3جنابعالی

جناب عالیزمونی ناخدا رفت که م یادش نمیتوخخدا! هیچ 

 بود. که اون این جا خدمتکارشد 

                                                 
  ـ ا ک که هی!1 

2 - Rosenvold   
داده. لقبی است غیرموروثی که شاه به توانگران و بلندپایگان می  kammerherre ـ 3

 دهد.دار یا حاجب معنی میجناب" به جای آن به کار رفته. پردهدر ترجمه "عالی
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 ش کردیدق مرگ ! با اذیت و آزارهات زودمبیچاره مادر  ینهرگ

 دیگه.

تراند  گس  تقصیر منه  زپیچد.( آره پیداس دیگه. همه چی)به خودش می  انِ 

 خب.

 ، با اون پاش!گرداند، با صدای پست(. ا همیبر )رو  رگینه

تراند  گس   گی، فرزندم؟چی می انِ 

 . 1Pied de mouton  رگینه 

تر گس   انگلیسی بود این؟ اند انِ 

 آره.  رگینه

تراند  گس  تونه الان به درد که میای ایی یاد گرفتهآها. این جا چیز  انِ 

 بخوره، رگینه.

 باهام چی کار داشتی؟حالا تو شهر )پس از سکوتی کوتاه(.   رگینه

تراند  گس  اش چی کار داره؟ مگه سیدن داره که یه پدر با تنها بچهپر  انِ 

 تنها نیستم؟وکتی همن یه بیو

ی چی ا رو تحویل من نده! براهپرتواوه، این چرت  رگینه

 اون جا؟  منو ببریخوای می

تراند  گس   ای بزنمام دست به کار تازهگم. فکر کردهت میخب، به  انِ 

  .حالا

هر بار سرت  ولیای، کند(. این همه امتحان کردهمی )پیف  رگینه

  .به سنگخورده 

گس    م ـبکُُشد، رگینه! خدا فقط  ببینیو باید این بار ولیآه،  تراند انِ 

 خواد قسم بخوری!کوبد(. نمی)پا به زمین می  رگینه

تراند  گس  م خواسّ می وایناِه، دخترم! تنها ! حق دربست با توخب، خب  انِ 

 ام.ذاشتهشگاهِ تازه، کم پولی کنار نبگم که از این کار پرور

 ه حالت پس!اِه؟ خوش ب  رگینه

تراند  گس    آدم تو این ده پولو به چه کاری بزنه آخه؟ انِ 

 خب، که چی؟  رگینه

تراند  گس  رو بزنم به کاری که  این پولا دونی، فکر کردمخب، می  انِ 

 برای دریانوردا ـ   سرانمهمو ش بیارزه. شاید به یه جوربه

 واه واه!  رگینه

تراند  گس  ، حالیته. نه یه خوکدونی  بالاترازِ خیلی  سراینمهمویه   انِ 

 انسکانباناخداها و  یشد برا. جایی مینه بابا ـ. املوان یبرا

 ، حالیته. داراستخوونو ـ و آدمای واقعن 

                                                 
 ـ پای گوسفند.  1
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 ـ؟کارمن چی  وخاون   رگینه

تراند  گس  فهمی که، تنها برای گرفتی خب. میو میی کاریه گوشه  انِ 

تونی هر دخترم. میشه، سختت نمی خدا،به ظاهر. حفظ 

 کاری دلت خواست بکنی.

 اِه راستی!  رگینه

تراند  گس  روز روشنه. چون شبا باید با  مثشه. زن نمی اون جا بی  انِ 

داشته باشیم  حالوا یه کم شوررقص و آواز و این جور چیز

ان که دریاهای دنیا رو زیر اییدریانورد اناودیگه. یادت نره 

د به بخت خودت و لق   باشر.( خنگ نتذارن. )نزدیکپا می

م برای وآد؟ این که خانمین، رگینه. این جا چی ازت درنز

 امشنیدهکنه؟ چه دردی ازت دوا می ،مایه گذوشتهسوادِت 

شه می م. اینخبهای این پرورشگاه تازه رو بپایی باید بچه

و تی اینی که بری سلامتیمردهوکشته تو؟ این قدّ  یکار برا

 خلی.وخاکهای این بچهرو بذاری 

خب،  خواست که ـ.شد که دلم میاگه اون جوری می نه،  رگینه

 ! بشه. شایدم بشهشایدم 

تراند  گس   ؟بشهاین چی یه که شاید  انِ 

پول رو هم خیلی این جا هیچ کارت نباشه. ببینم تو   رگینه

  ای؟ گذوشته

تراند  گس   کرونی بشه. رفته شاید خب یه هفتصد هشتصدهمرو انِ 

 پر بدک نیس.  رگینه

تراند  گس   ه، دخترم.سّ روع ببرای ش انِ 

 رو بدی به من؟ چیزی از این پولا یسّ این فکر نیتو   رگینه

تراند  گس   ، نه.منیسّ  فکریهمچو تو نه به خدا،  انِ 

 ی پیرهنی ناقابل برام بفرستی؟ یه پارچه یتو فکرش هم نیسّ   رگینه

تراند  گس  گیرت  م به اندازهوخ پارچهباهام بریم شهر، اون  ابی فقط  انِ 

 آد.می

 .، تو رو لازم ندارمبخواداینو اگه دلم به هه،   رگینه.

تراند  گس  تونم بهتره. حالا من می پدر نمای، رگینه، با دست ِ راهولی  انِ 

بگیرم. پول نقد   1اونهلهلیل نی قشنگ تو خیابویه خونه

شد یه جور خونه میاون جا رو ، دونیخواد. میزیادی نمی

 دریانورداش کرد. یبرا

                                                 
 بندر کوچک Lillehavn ـ  1
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م باهات ندارم. خوام پیش تو باشم! هیچ کاری همینمن  ولی  رگینه

 دیگه برو! 

تراند  گس  بخت اون قد هم یار موندی، فرزندم. نمی پیشم زیاد به خدا،  انِ 

 نی چی کار کنی ها. همچینسّ دومیبه شرطی که  !نیس خب

 ای ـتو این یکی دو ساله شدهتو ی که لی خوشگدختره

 خب؟  رگینه

تراند  گس  اومد ناخدا مییه  همیه سکانبان یا شاید  گذشت کهچیزی نمی  انِ 

 ـ 

 savoirخوام زن همچو آدمایی بشم. دریانوردا هیچمن نمی  رگینه

 1vivre .ندارن 

تراند  گس   چی چی ندارن؟ انِ 

باهاشون آدم نیستن که  کسایی. شناسما رو میگم دریانوردمی  گینهر

 .کنهعروسی 

تراند  گس  ارزه. ش بیتونه بهم میخب از عروسی باهاشون بگذر! باز  انِ 

یه ـ اون که قایق بادبانی تفریحی تر.( اون انگلیسی)خودمانی

تر از تو قشنگ زناون  . ـ تازه داشت ـ سیصد دالر سُلفید

 نبود.  

 و بیرون!رود(. بر)به سوی او می  رگینه

تراند  گس   خوای بزنیم که؟ نمی ،گممی، خب. رود(. خب)پس می انِ 

گم! زنمت. برو بیرون، میبگی، میچیزی مادرم چرا! از   رگینه

م نکوب به هم! راند.( د ر رو همی )او را رو به در باغچه

  وینگ ـپسر ارباب آل

تراند  گس  داری.  گ رووینخوابه خب. بدجور هوای پسر ارباب آل  انِ 

 ـ؟ه کهاون وخهو. نکنه خب یه ـتر( هو)آهسته

نرو!  ورای، مرد! نه، از اون ! قاتی کردهتندبیرون! اونم   ینهرگ

دِرش کشیش   ! های آشپزخونه بروآد. از پلهداره می مان 

تراند  گس  که داره  یبا اون ولیرم. رود(. خب خب، می)به راست می  انِ 

بچه چه یه ت بگه یه که بهاون کسی! پسآد حرف بزن می

 من پدرتم، حالیته ،هر چی نباشه ،دِینی به پدرش داره. آخه

 کنم.  تونم از روی دفتر ثبت کلیسا ثابت. میکه

 

بیرون  ،کنددوم که رگینه برایش باز و بسته می از درِ او )

 رود.(می

                                                 
 هنر زندگی.ـ   1
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ی ، با دستمال جیبکندنگاه میبه خود در آینه با شتاب  رگینه)  

سرگرمِ د و بعد کنب میاش را مرتیقهبند زند، باد میخود را 

 شود(. ها میگل

 

دِرش )کشیش   انبانراهدست و نیز  پالتو به بر و چتر به مان 

 باغچه پا به گلخانه رِ کوچکی از بند به شانه آویخته، از د  

   گذارد.( می

 

دِرش کشیش  تراند  دوشیزهسلام،  مان  گس   .انِ 

گرداند(. اِ وا، سلام، آقای میرو بر یشاد زده ازشگفت)  رگینه

 کشیش. کشتی به این زودی رسید؟

دِرش کشیش  د.( چه رومیرو به باغچه  منِ اتاق نشیالان رسید. )به  ینهم مان 

 ا داریم ها!ههوای بارونی دلگیری این روز

ا هوای خیلی هکند(. برای روستانشیناش می)همراهی  ینهرگ

 آقای کشیش. یه،خوبی

دِرش کشیش  ا چندون به این فکر هگین. ما شهریست میشک دربله، بی مان 

 کنیم. نمی

 

 شود(.می)دست به کار در آوردن پالتویش 

 

حالا ؟ آها. وای، چه خیس شده! تون کنمکمکخواین نمیاوه،   رگینه

ازش می کنم تا هم ـ برو . چتر سرسراکنم تو مییزونش آو

 خشک شه.

 

رود. از در دوم دست راست بیرون می پالتو و چتربا او )

دِرش کشیش  را  دارد و آنمیش را از دوش برانبانراه مان 

رگینه  ،گذارد. در این میانبا کلاهش روی یک صندلی می

 گردد.(میبر

 

دِرش کشیش  آه، چه خوب شد اومدم زیر یه سرپناه! خب، همه چیز این  مان 

 که؟ تهس جا تو مزرعه رو به راه

 بله، خیلی ممنون.  رگینه

دِرش  کشیش  ؟ همه سخت گرفتارنفکر کنم به خاطر فردا  ولی مان 

 .خب زیاده کار بله،  رگینه

دِرش کشیش   ؟نانهخوبه امید خدا م که هوینگ م آلخان مان 
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رو  ن و شیر کاکائوی پسرشونهست بله البته. همین بالا  رگینه

 ن.  د  کنن بِ درست می

دِرش مکشیش  انگار بگین ببینم ـ، اون پایین تو ایستگاه شنیدم که اسُوالد  ان 

 اومده.

 .گمون نمی کردیم زودتر از امروز بیانپریروز اومدن. ما   رگینه

دِرش کشیش   باشن، بله؟ تازه و قبراق هموترامیدوارم  مان 

ی راه. از بدجور خسته ولی. له ممنون، همین طورن دیگهب  رگینه

ان. منظورم اینه که سره اومدهیس تا این جا رو یه پارخود 

کنم می مه ان. گمونقطار اومده یههمون رو با  ی راههمه

یه خرده یواش  نان، اینه که باید همچیالان یه کم خوابیده

 حرف بزنیم دیگه.

دِرش کشیش   کنیم.صدا نمیو، هیچ سرهیس مان 

به کنار میز جا به  دار را)همان جور که یک صندلی دسته  گینهر

آقای کشیش.  ،کند(. بفرمایین، بشینین و راحت باشینمی جا

زیر پاهای او  ی کوتاهنشیند. رگینه یک چهارپایهمی کشیش)

 این، آقای کشیش؟گذارد.( آها! حالا راحت نشستهمی

دِرش کشیش  )رگینه را برانداز . شهاین نمیبهتر از  ممنون، ممنون. مان 

تراند  دوشیزهین، کند.( ببینمی گس  دونین چی یه، ، میانِ 

 این.تر شدهبزرگ تونکنم از بار پیش که دیدمفکر می واقعن

گن چاق هم ؟ خانم میآقای کشیش ،کنیناین جور فکر می  هرگین

 ام.شده

دِرش کشیش   به اندازه.  نچاق؟ خب، شاید یه کم. همچی مان 

 

 )درنگ کوتاه.(

 

 نوم رو خبر کنم؟خواین خامی شاید  نهرگی

دِرش کشیش   ولی، فرزند عزیزم. تای در کار نیسممنون، ممنون، عجله مان 

این جا به پدرتون چه جور حالا بگین ببینم، رگینه جان، 

 گذره؟ می

   گذره.خوب می ،رفتههمروی ،شبه، آقای کشیش، متشکرم  رگینه

دِرش کشیش   م زد.سری به ،بار پیش که تو شهر بود مان 

 نهمیشه همچی ،تونه با شما حرف بزنهی میوقتاه، سر زد؟  ِ  رگینه

 خوشحاله.

دِرش کشیش   زنین دیگه خب؟ش سر میا مرتب بههم این روزه شما مان 

 زنم. هر چند باری که فرصت کنم خب.من؟ بله، می  رگینه
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دِرش کشیش  تراند  دوشیزه مان  گس  . تنیس نیرومندی ، پدرتون آدم چندانانِ 

 نیاز داره. نمادستِ راه به یه تسخ

 اوه بله، انگار این جوره خب.   رگینه

دِرش کشیش   بهو  ش دل ببندهبه که بتونهخواد ش میدور و بر کسی رو مان 

خودش از ته  ،. بار قبل که پیشم بودارج بگذاره قضاوتش

 به زبون آورد.  این رودل 

م دونم خاننمی من ولیگفت.  من همبله، همچو چیزی رو به   رگینه

م الان که گردوندن ه گذره یا نه؟ اونکارشون بی من می

م ه امون. تازه، خودمهآد روی کارتازه هم می پرورشگاهِ 

همیشه باهام خیلی م برم، چون از پیش خان هیچ دوست ندارم

 .  دیگه انمهربون بوده

دِرش کشیش  رضایت  . البته اول بایدختر خوبم ـی فرزندی، دوظیفه ولی مان 

 متون رو بگیریم. خان

ی خونه سال درستهوی من تو این سندونم یعنی برانمی ولی  رگینه

 بگردونم؟ تنها رویه مرد 

دِرش  کشیش تراند دوشیزه ولیچی!  مان  گس   ی پدر خودتوندر باره، عزیز انِ 

 .  زنیمآخه داریم حرف می

. خب، اگه ـ همهاینبا ولیتونه این جور باشه، بله، می  رگینه

 ـریاواقعن بی ی خوبی بود و یه آقایخونه

دِرش کشیش   رگینه جان ـ ولی مان 

ش ارج بذارم و اش باشم و بهشیفتهتونستم ـ یکی که می  رگینه

 جای دخترش باشم ـانگار 

دِرش کشیش    فرزند خوب عزیزم ـ ولی مان 

آدم برم شهر. این جا  خب خواستوقت دلم میاون  چون  رگینه

تنها بودن ودونین تکم که میه ـ و خود شمات،خیلی تنهاس

که هم با خب تونم بگم م میه این تو این دنیا یعنی چی.

جایی برام سراغ  . شما همچینهم راغب ،هستما پودست

  ندارین؟

دِرش کشیش   .واقعن سراغ ندارم؟ نه، من مان 

د من باشین اگه حال یاهر، بهنازنین آقای کشیش عزیز ولی  رگینه

 که ـ

دِرش کشیش  تراند  دوشیزه، مشود(. باشه، هست)سرِ پا می مان  گس   .انِ 

 آخه اگه من ـ  رگینه

دِرش کشیش   .بگین بیانم لطف کنین برین به خانشه می مان 

 آقای کشیش.  آن حالا،یه دم دیگه می  رگینه
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 رود.()از دست چپ بیرون می

 

دِرش کشیش  ها رود، دستی در اتاق نشیمن بالا و پایین می)یکی دو بار مان 

نگاه  ایستد و به باغچهصحنه می تهپشت، چندی در  به

دارد، به میگردد، کتابی برمیمیز بر کنارکند. بعد باز به می

شود و به میزده کند، شگفتش نگاه مینوای عنصفحه

 ـ که این طور!م،هو کند(نگاه می هایدیگر

 

آید. رگینه به می به درونگ از درِ دست چپ وین)خانم آل

گ از در جلویی دست راست بیرون درنآید و بیدنبال او می

 رود.(می

 

کند(. خوش اومدین، آقای دراز میرو به او  ش را)دست وینگخانم آل

 کشیش.

دِرش کشیش   .تونمتمدم خداو همون جور که قول داده بودم،م. سلام، خان مان 

 وقت.سرِ یشه هم وینگخانم آل

دِرش شیش ک برام سخت بود. با اون همه  ،باور کنین از اون جا کندن ولی مان 

 شوندرای که من آمرزیدهپدر هایمدیرهت و هیاها کمیسیون

 م ـعضو

موقع اومدین. حالا  هب رخصوص لطف کردین که این قدهب وینگخانم آل

 ولی. سامون بدیموسرپیش از شام  امون روهکاررسیم می

 این؟گذوشته نتون رو کجاچمدو

دِرش کشیش   مونم.اون جا می شبم پیش بقال دهه. ابنهو)با شتاب(. بار مان 

شه نمی راستیم ه خورد(. این بارمی)لبخندش را فرو وینگخانم آل

 ی من سر کنین؟و تو خونهر متقاعدتون کرد که شب

دِرش کشیش   مونم.اون جا می همیشه لمثم. خیلی ممنونم. نه، نه، خان مان 

 . خیلی راحتم خوام کشتی بگیرم برگردم،وقتی می

کنم خواین. وگرنه که راستش فکر میمیهر جور که  ،خب وینگخانم آل

 ما دو تا آدم پیر ـ

دِرش کشیش  امروز  ،! خبکنینهایی میشوخیکه شما چه خدا  وای مان 

که  مه بعد وه جشنروزِ فردا  نسخت خوشحالین. اولّ  پیداست

 تون.اسُوالد برگشته پیش
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از حالا من!  یای یه برارو کنین، چه خوشبختی بله، فکرش وینگخانم آل

م به تازه. تر گذشتهسال هم بیش دو ،بود که خونه پیشبار 

   پیشم بمونه. ی زمستونکه همهداده قول 

دِرش کشیش   رنوازانهماد و پسندیدهه، همچو قولی داده؟ خب، این کارش اِ  مان 

بوده دیگه. چون گمون کنم زندگی تو رُم و پاریس باید 

 ای داشته باشه خب.دیگه بکلی جذابیت

 دلبند و داره. اوه، پسرر دونین، این جا مادرش، میولیبله،  وینگخانم آل

 تپه دیگه.مادرش می یـ دلش برام،نازنین

دِرش کشیش   همهاین  اتاسل هنر، احسمثایی هچیز کار بااگه دوری و  مان 

   .بودبدجور هم دلگیر میدیگه ، کردطبیعی رو کمرنگ می

جای هیچ  ،در مورد اون ولی. خب و بگینر بله، همین وینگخانم آل

نم آد ببیم همچین خوشم میه . آره، الانتای نیسنگرانی

آد پایین. الان بالا . بعدن میباره بشناسینش یا نهتونین دومی

 ولیکنه. مییده و کمی خستگی دردراز کش کاناپهروی 

  بشینین دیگه، کشیش عزیز.

دِرش کشیش   ممنونم. پس مزاحمتون نیستم؟ مان 

 نه که نیستین.  وینگخانم آل

 

 نشیند.(می )پشت میز

 

دِرش کشیش  ای که نگاهی کنین به ـ. )تا صندلیخوبه. پس دیگه باید  مان 

انبان راهغذ از اای کبستهرود، است می روی آن شانبانراه

نشیند و پی جای کشد، در سوی دیگر میز میبیرون می

بریم  گردد.( حالا پیش از هر چیزمیای برای کاغذها خالی

وینگ، اون ( بگین ببینم، خانم آل.بردـ. )حرفش را می رِ س  

 پیداشون شده؟ این جا ا چه جور هکتاب

  خونم.ان که میاییها؟ کتابهاون وینگخانم آل

دِرش کشیش   خونین؟ایی میههمچو چیزشما  مان 

  خونم.می البته که بله، وینگخانم آل

دِرش کشیش  تری تر و خوشبختکنین با خوندنشون آدم بهاحساس می مان 

 شین؟می

 کنم.تری پیدا میانگار اطمینان بیشکنم یفکر م وینگخانم آل

دِرش کشیش   طور؟ه عجیبه. چ مان 

گیرم برای خیلی خیلی از ، انگار توضیح و تاییدی میخب نگویخانم آل

کنم. بله، چون عجیب اینه می فکر شونبهایی که خودم هچیز
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دِرش که، کشیش  ،ـ در واقع هیچ چیز نویی تو این مان 

فکر  اهآدمتر ونی که بیشهم جز. چیزی تا نیسهکتاب

تر . تنها اینه که بیش، اون جا ننوشتهدارنکنن و باور می

کنن یا رو با این روشن نمی ا یا تکلیف خودشونهآدم

 .بیارنش زبان خوان بهنمی

دِرش کشیش  ا هتر آدموای خدای من! شما راستی راستی معتقدین که بیش مان 

 ـ؟

 معتقدم. راستشبله،  وینگخانم آل

دِرش کشیش   ؟که نه ؟ این جا میون ماهانه تو این کشور کهآخه  ولی ،خب مان 

 م.ه چرا راستش، این جا میون ماها ،اوه وینگآل خانم

دِرش کشیش   ـ! راستی عجیبهخب،  مان 

 ا اعتراض دارین؟هحالا واقعن به چیِ این کتاب ولی وینگانم آلخ

دِرش کشیش  ذارم گو بر موقتکنین من اعتراض؟ شما که خب فکر نمی مان 

 ؟آثارروی بررسی این جور 

 کنین.دونین چی رو محکوم مینمیهیچ  شما ،ن دیگهابه زب وینگخانم آل

دِرش کشیش   ام که ردشون کنم.ها خوندهاین نوشته یبارهاندازه در  اون مان 

 نظر خودتون ـ ولیبله،  وینگخانم آل

دِرش کشیش  ، خیلی جاها تو زندگی آدم باید به دیگرون اعتماد عزیزخانم  مان 

م ه و خوب هبر این روالبالاخره  ،این جهان در کارکنه. 

 اومد؟  به سر جامعه میچی . وگرنه تهس

 م حق با شما باشه.ه خب خب. شاید وینگخانم آل

دِرش کشیش  بسا تونه میکنم که رد نمیو ر این تاز این گذشته، پیداس مان 

تونم هم یها باشه. نمهم تو این جور نوشتهای گیرا هچیز

 ایفکری ایهخواین با جریانکه می به دل بگیرم توناز

ن اون بیرون تو این جهان بزرگ گآشنا بشین که می

 وقتپسرتون این همه خب این گذره، جهانی که گذاشتهمی

  ـ  ولیش بگرده. در

  ـ؟ ولی وینگخانم آل

دِرش کشیش  زنه، و نمیر آدم حرفش ولیآورد(. )صدایش را پایین می مان 

چیزی که  برای نیازی نداره آخه راستشآدم  وینگخانم آل

به تک تک  ،کنهخونه و فکر میدیواری خودش میتو چهار

 ا حساب پس بده.هآدم

  گم.و میر م همینه . منتخب پیداس وینگخانم آل

دِرش کشیش   که دارین یپرورشگاهبه این حالا تنها فکر کنین چه دِینی  مان 

عقایدتون در  که ش گرفتینابه برپایی تصمیمی زمان یه
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ـ تا اون جایی  .رق داشتمعنوی سخت با الان فی امور باره

 .دیگهتونم بفهمم که من می

ی پرورشگاه در باره ولیرو قبول دارم.  شابله بله، همه وینگخانم آل

  بود که ـ

دِرش کشیش  خواستیم حرف بزنیم. ی پرورشگاه بود که میبله، در باره مان 

سراغِ ریم هم دیگه می ! حالاگرامیپس، احتیاط، خانم 

کند و کاغذهایی بیرون ای را باز میامون. )پوشههکار

 بینین؟ا رو میهاین کشد.(می

 ؟تاسهدسن وینگلخانم آ

دِرش کشیش  موقع گرفتنشون کار . باور کنین بهکاستوکمشون. بیهمه مان 

اون  مقاماتآوردم. ی بود. باید راستی راستی فشار میسخت

مته  نگین بدجوربگین ،گردهیمها برگیرییممجا که به تص

 !خبن دیگه تو دستمونا هاون ولی. گذارنبه خشخاش می

ببینین، این هم سند رسمی  .(زندمی ورقی کاغذ را )دسته

وُلد با نروسِ  ملک اربابیِ  1ویکِ سولبخش ِ  انتقال

ی آموزگار و دبستان، خونه ساز،سرِ پای تازه ایهساختمون

ی بنیاد. نگاه نامهی وقف و آیینییدیههم تا ش. ایننمازخونه

ناخدا  ی پرورشگاهِ "یادبودنامهخواند:( آیینـ )میکنین

 وینگ".آل

 .پس اینهکند(. به کاغذ نگاه می زمان درازی) وینگم آلخان

دِرش کشیش  جناب رو. ناخدا من عنوان ناخدا رو انتخاب کردم و نه عالی مان 

 د.آکن به چشم میپرتر دهنکم

 گین.بله بله، هر جور شما می وینگآل خانم

دِرش کشیش  ه که برای اِ  ده ی بهرهسرمایه بانکیی م دفترچهه این مان 

 شته شده.های جاری پرورشگاه کنار گذاهزینه پرداخت

و لطفن برای راحتی کار پیش ر اون ولی، سپاسگزارم وینگخانم آل

 ش دارین.خودتون نگه

دِرش کشیش  گذاریم تو ا رو میهکنم اولش پولروی چشم. فکر میبه  مان 

رخ بهره خب چندان چنگی به دل انداز بمونه. نحساب پس

 اگرزنه. چهار درصد با مهلت شش ماهه برای فسخ. نمی

باید اولویت اول  تبعدن به یه رهن خوب برخوردیم ـ پیداس

تونیم می وقتـ اون  تردیدناپذیری با پشتوانه باشه و سندی

 ش حرف بزنیم.تر در بارهدقیقخب 

                                                 
1 - Solvik 
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دِرش بله بله، کشیش  وینگخانم آل ا رو شما هی این چیزعزیز، همه مان 

 دونین.تر میبه

دِرش کشیش  ت که م هسهچیز دیگه  یه ولیت. من حواسم هس ،حالهربه مان 

 ام ازتون بپرسم.بارها فکر کرده

 اون حالا؟ تچی هس وینگخانم آل

دِرش کشیش   شن یا نه؟بای پرورشگاه بیمه هساختمون مان 

 باید بشن. تپیداس بله، وینگخانم آل

دِرش کشیش  تر به خرده دقیق گذارین یهخب یه کم وایسین، خانم. ب مان 

 موضوع نگاه کنیم.

شون، اا و اثاثیههام، چه ساختمونرو بیمه کرده من همه چیز وینگخانم آل

 ها رو.چه محصول و دام

ـ کنم،م میه و منر و. همین کارر روشنه. دارایی خودتون نگویکشیش آل

یه. ایدیگه بکلیچیز  دونین، یهاین، می ولیت. پیداس

هدف الهی  ، وقف یهاصطلاحهب ،پرورشگاه آخه خب باید

 بشه.

 هرچند که ـ   ولی ،بله وینگخانم آل

دِرش کشیش  یز چ چهیگرده، راستش میتا اون جا که به خود من بر مان 

و در برابر ر بینم که خودموندر این نمی ایبرخورنده

 ی احتمالات بیمه کنیم.همه

 بینم.نمی ،راستش ،مه من وینگخانم آل

دِرش کشیش   این روا چه جوره؟ هرب و هوای مردم این دوروحال ولی مان 

 دونین. تر از من میخب شما به

 ـهوا وحالم، هو وینگخانم آل

دِ کشیش  های واقعی که این نظرـ صاحب،اهنظرصاحباین جا تعداد  رش مان 

 ؟ بالاست خورهبُ  رشون ب  تونه بهکار می

 ای واقعی؟هنظرصاحب گینها میشما دقیقن به کی وینگخانم آل

دِرش کشیش  مستقل  راون قد با جایگاهرو پیش چشم دارم ایی هتر آدمبیش مان 

  اشون نداد. هشه بهایی به نظرو بانفوذ که نمی

 این ، تعداد چشمگیریخورهر بُ شون ب  بههم ا که شاید هاز این وینگخانم آل

 اگه ـشه، جا پیدا می

دِرش کشیش  ها فراوون داریم. بینین که! تو شهر از این جور آدمخب، می مان 

بیارین! پیش چشم و ر امبرادران روحانیی پیروان تنها همه

کنه که انگار  این برداشت رو سونخیلی آواقعن تونه یآدم م

  باور درستی به خواست الهی نداریم.  ،نه شما و نه من
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رده، گمییش عزیز، تا اون جا که به شما برآقای کش ولی وینگخانم آل

  ـدونینمیحال هربهپیش خودتون که 

دِرش کشیش  ین درسته دونم، اخوب می دونم. مندونم. من میبله، من می مان 

تونیم جلوی برداشت نادرست و نمی ،همهاینبا ولی خب!

 به سادگیباز  ،یم. همچو برداشتی همزیانبار رو بگیر

 تونه خودِ کار پرورشگاه رو لنگ کنه. می

 اگه این جور بشه که ـ بله، وینگخانم آل

دِرش کشیش  که شاید  مرو های بگم مخمصهتونم حتی می بله، ـاون تنگنا، مان 

محافل رهبری  درتونم پاک نادیده بگیرم. نمی ،مش بیفتد رِ 

 ،پرورشگاهان. این پرورشگاهکار  گیرِ سخت پیا هآدمشهر، 

ره و امید میخب ای خوبی شهر به پا شده ای هم برتا اندازه

ی چشمگیری سبک کنه. به اندازه بار تنگدستی محلی رو

 ام و بخش کارگزاریاز اون جا که من مشاور شما بوده ولی

های از این که دایه نترسمتونم پس ام، نمیکار رو گردونده

 بریزن سر من. ،پیش از همه ،تر از مادرمهربون

  همچو چیزی سرتون بیاد. بگذاریننباید  ،خب وینگم آلخان

دِرش کشیش  ها و بعضی مجله در ،بدون شکتازی که وریم از تاختبگذ مان 

 که ـ هشمی نم ها بهگاهنامه

دِرشه، کشیش بسّ  وینگآلخانم  و ر تکلیف ،گرامی. همین ملاحظه مان 

 کنه.یپاک روشن م

دِرش کشیش   شن؟بخواین بیمه پس نمی مان 

 گذریم.نه، ازش می وینگخانم آل

دِرش کشیش  پیشامد بدی  باره اگه یه ولیدهد(. )پشت به پشتی صندلی می مان 

 وقت تونین اون؟ آدم آخه از کجا بدونه؟ میروی داد

 خسارت رو جبران کنین؟ 

تونم کاری نمیگم نه. هیچ همچو تون میراست بهورک وینگخانم آل

 بکنم.

دِرش کشیش  وینگ؟ پس راستش دونین چی، خانم آلمی ولی ،خب مان 

 گیریم.به دوش می مسئولیت خطیری

 کنیم؟ ای کار دیگهتونیم می به نظر شمامگه  ولی وینگخانم آل

دِ کشیش  ای جز این نداریم. نباید همینه. راستش چاره درست   ꞌنه، گیر رش مان 

مون داوری کنن. هیچ حقی هم نداریم ادر بارهخب بذاریم بد 

 شر به پا کنیم. مومنین محلتو 

 .حالهربه ،شمای ِ کشیشنه  وینگخانم آل
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دِرش کشیش  پایه رو بر این بگذاریم که کنم باید می واقعن فکر من هم مان 

خاصی بالای  ـ بله، که دستِ خت، یارِ همچو بنیادی یه،ب

 سرشه.

دِرش بیاین امید ببندیم به این، کشیش  وینگخانم آل  .مان 

دِرش کشیش   ذاریمش همین جور بمونه؟ گپس می مان 

 دیگه. تپیداس ،خب وینگخانم آل

دِرش کشیش  کند.( پس بیمه خواین. )یادداشت میخوب. هر جور شما می مان 

 کنیم.ن

و ر این حرف باره عجیب بود که درست امروز یه حالا وینگخانم آل

 زدین.

دِرش کشیش   بارها فکر کرده بودم ازتون بپرسم. مان 

 ش بگیره برامون.اون پایین آت نزدیک بودهوز آخه دیر وینگخانم آل

دِرش کشیش   چی؟چی مان 

 ش گرفت.ی آتنجّارحالا. یه کم پوشال تو  دچیزی نش خب، وینگخانم آل

دِرش کشیش  تراند جایی که  مان  گس   کنه؟ کار می انِ 

ش ش کبریتآت ش هیچ بهها حواسخیلی وقتگن بله. می وینگخانم آل

 . نیست

دِرش کشیش  یلی جور های خا تو سرش داره، وسوسههاین مرد خیلی چیز مان 

یه  که،کنه می تلاشام حالا و واجور. شکر خدا، شنیده

  پاکیزه پیش بگیره. وزندگی پاک

 گه؟می این روراستی؟ کی  وینگخانم آل

دِرش کشیش   .تهس خبم اطمینان داده. کارگر زرنگی هم خودش به مان 

 ، تا زمانی که هشیاره.بله وینگخانم آل

دِرش کشیش  به خاطر ا هوقتگه خیلی می ولیانگیز! ضعف غمبله، اون  مان 

بود  اومدهبار پیش که  ه.شیبه این کار مناچار پای معیوبش 

ین که کارِ ابرای این . اومد پیشم و کرد مواقعن متاثر ،شهر

 تمی تونس ،پا کرده بودم و در نتیجهوجا رو براش دست

  .همچین از ته دل تشکر کرد ،پیش رگینه باشه

 بینه.رگینه رو که چندون نمی وینگآل خانم

دِرش کشیش  و برام ر زنه. خودش اینش حرف میهاچرا، هر روز با مان 

  گفت.

 خب خب، شاید. وینگخانم آل

دِرش کشیش  سه وسو وقتی کسی رو کم داره که بینهمیخیلی خوب  مان 

تراند و بگیره. یاکوب ر جلوش ،شهنزدیک می گس  اینش  انِ 

از آد پیش آدم و یه که همچی پاک درمونده میاشتنیدوست د
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. بار گذارهگردن میش ابه ناتوانیکنه و می لهخودش گِ 

کنین، خانم  آخری که اومد پیشم و باهام حرف زد ـ. گوش

رگینه رو باز ببره خونه پیش  داشت نیاز قلبیاگه وینگ، آل

 خودش ـ 

 شود(. رگینه رو!می بلند)تند  وینگخانم آل

دِرش کشیش   شما نباید مخالفت کنین. ـ مان 

تو پرورشگاه کار که گینه ـ رازه،کنم. تم میه چرا، خوب وینگخانم آل

 گیره.می

دِرش کشیش    یادتون نره اون پدرشه آخه.  ولی مان 

دری براش بوده. نه، رگینه دونم چه جور پمیتر اوه، من به وینگخانم آل

 ره.من پیش اون نمی موافقت هرگز با

دِرش کشیش  م برای این ه ، این جورگرامیخانم  ولیشود(. )بلند می مان 

در  بد این جورخیلی دردناکه که شما  نشین آخه!برآشفته 

تراند نجّار ی باره گس  ترس پاک  کنین. انگارداوری می انِ 

 رتون داشت ـ ب  

ام پیش . رگینه رو من آوردهتونش چیزی نیستر(. ا)آهسته وینگخانم آل

دهد.( هیس، کشیش مونه. )گوش میم میه خودم و پیش من

دِرش  از این نگین. )گل از گلش  چیزیعزیز، دیگه  مان 

آد پایین. ها می( گوش کنین! اسُوالد داره از پلهشکفد.می

 کنیم.مینفکر  ن، به هیچ چیزبه او جزحالا دیگه 

 

و کلاه در دست، هم  ی به تنپالتوی سبک وینگ،)اسُوالد آل

به کشد، از درِ دست چپ ی بزرگی را میچنان که پیپ سفال

 آید.(درون می

 

کردم تو اتاقِ ایستد(. اوه، ببخشین! گمون میمی)دم در   اسُوالد

 شود.( سلام، آقای کشیش.تر میکارین. )نزدیک

دِرش کشیش   ها ـ) با نگاهی خیره(. آه ـ! عجیبه مان 

دِرش خب، کشیش  وینگخانم آل  اش؟گین در باره، چی میمان 

دِرش کشیش   گم ـ. نه، این پس راستی ـ؟گم ـ میمی مان 

 ، آقای کشیش.تس کردهگمرهی بله، این راستی همون پسره  سوالداُ 

دِرش کشیش   دوست جوان عزیز من ـ ولی مان 

 .پس خب، پسرِ بازآمده خب،  اسُوالد

اسُوالد یاد اون زمانی افتاده که شما سخت مخالف بودین که  وینگخانم آل

 نقاش بشه.
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دِرش کشیش  که  بیاد آمیزمخاطرهخب نه تومی آدمبه چشم ها خیلی گام مان 

ن، دهد.( خب، خوش اومدیبعدن ـ. )با او دست می ،همهاینبا

م با گه اجازه دار. خب، دیاسوالد جان ـ ولیخوش اومدین! 

  ؟  که صداتون کنم اسم کوچک

 ین؟خواستین صدام کنمیبله، چی وگرنه   اسُوالد

دِرش کشیش  ـ نباید در تم بگم که،خواسمی این روخوب. اسُوالد جان،  مان 

ی صنف درباره اماواگرفکر کنین که بی ی من باره

کنم تو این صنف هم ا پیشداوری دارم. من گمون میههنرمند

رو  تونن انسان درون خودشونایی که میهبسیارن اون

 گه دارن.آلایش نبی

 و ببندیم به این.ر امیدمون  اسُوالد

شناسم که هم انسان درون و و میخشنود(. من یکی ر )سخت وینگآلخانم 

 گاهن یهآلایش نگه داشته. رو بی هم انسان بیرون خودش

دِرش ش کنین، کشیش به  !مان 

رود(. خب خب، مادر جان، دیگه میپیش و پس اتاق  )در  اسُوالد

 از این بگذر!

دِرش شیش ک ای به آوازهشه کرد. دیگه هم که دارین راستی که، انکار نمی مان 

، اون هم خب انتهنوشها اغلب از شما زنین. روزنامههم می

آروم  ینظرم انگار کمه چه خوب! خب، یعنی ـ این اواخر ب

 بوده.

 شم.کِ زیاد بِ  نام همچیها نتونستهها(. این آخری)کنار گل  اسُوالد

 ای هم در کنه. یه نقاش باید خب این میون خستگی وینگخانم آل

دِرش کشیش  رو آماده  آدم خودش وقتو کنم. اون ر کرشتونم فمی مان 

 کار بزرگ. ی یهگیره براکنه و نیرو میمی

 خوریم؟می به زودی شامبله. ـ مادر،   اسُوالد

نیم ساعت دیگه. خدا رو شکر، میل به غذا رو داره  تر ازکم وینگخانم آل

 خب.

دِرش کشیش   علاقه به توتون هم. مان 

 بالا پیدا کردم و خب ـپیپ پدر رو تو اتاق   اسُوالد

دِرش کشیش   آها، پس اینه! مان 

 چی یه؟ وینگخانم آل

دِرش کشیش  ، من انگار پدرش را گاهیاسُوالد که پیپ به دهن اومد تو در مان 

 دیدم.سُر و مُر می

 ه، راستی؟اِ   اسُوالد.
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بگین آخه؟ اسُوالد به من  این روتونین چه جور می ،اوه وینگخانم آل

 ره که.می

دِرش کشیش  و ر من ،هاشلب درچیزی  های دهنش،گوشه چین ولیبله،  مان 

که پیپ  الان ،حالهراندازه ـ بهدرست یاد پدرش می نهمچی

  کشه.می

ا هتر به دهن کشیشش بیشااصلن. دهن اسُوالد یه چیزی وینگخانم آل

 من.  چشم بهره، می

دِرش کشیش   نیچی نهمچی من یه حانیبرادران روبله، بله، خیلی از  مان 

 دارن.

این تو خوام دود ذار کنار. نمیگو بر پسرعزیزم، پیپ ولی وینگخانم آل

  بپیچه. 

خواستم امتحانش کنم، کند(. چشم. تنها می)این کار را می  اسُوالد

 چون یه بار تو بچگی کشیده بودمش.

 تو؟ وینگخانم آل

دمه یه عصر که پدرم . یازمانک بودم اون . خیلی کوچآره  اسُوالد

 اتاقش.تو رفتم بالا  ،خیلی خوش و خرم بود

 آد.ا هیچ چی یادت نمیهاوه، تو از اون سال وینگخانم آل

 یرو و نشوند برداشتمن رو آد که چرا، خوب یادم می  اسُوالد

کِش م. گفت، پک بزن، پسرم، محکم و داد بِ ر زانوش و پیپش

رم پک زدم تا این که ی زوبا همه من همپک بزن، پسرم! 

های درشت عرق رو پاک پریده و دونهحس کردم رنگم 

 از ته دل خندید ـ  نهمچی وقتم نشسته. اون اپیشونی

دِرش کشیش   غریب بوده این که!خیلی عجیب مان 

 اسُوالد خواب دیده. این روجان من،  وینگخانم آل

آد؟ ـ نمی امش. چون ـ یادتم خواب ندیدهه نه مادر، هیچ  اسُوالد

م اتاق خودم. اون جا حالم بد اتو اومدی تو و بردی وقتاون 

ا از این هوقتخیلی  مکنی. ـ پدرشد و دیدم تو گریه می

 آورد؟ا در میهبازی

دِرش کشیش   ای بود.ش آدم خیلی سرزندهانیاوج مان 

 این همه کار تو این دنیا انجام بده. این همه تتونس ،همهاینبا  اسُوالد

 .نکرد درازی عمرهرچند کار خوب و سودمند، 

دِرش کشیش  رد م عزیز من، شما در حقیقت نام یه وینگآل بله، اسُوالد مان 

این. خب، امیدوارم این کاری و شایسته رو به ارث برده

 ای براتون باشه ـانگیزه

 بله، باید باشه.  اسُوالد
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دِرش کشیش  رای روز بزرگداشتش کار قشنگی کردین که ب ،حالهربه مان 

 اومدین خونه.

 تونستم برای پدرم بکنم.ترین کاری بود که مییگه کماین د  اسُوالد

این دیگه  ـش دارم،انگهوقت  ذاره این همهگم که میه این وینگخانم آل

 کنه.ترین کاریه که میقشنگ

دِرش کشیش   مونین.می این جاو ر ام زمستون، شنیدهبله مان 

اوه، چه  مونم، آقای کشیش.می این جا مدت نامعلومی یه  اسُوالد

 آدم برگشته باشه خونه! دلچسبه

 )شکوفان(. آره، مگه نه، اسُوالد؟  وینگخانم آل

دِرش  کشیش کند(. اسُوالد جان، شما زود از )دلسوزانه به او نگاه می مان 

  خونه زدین بیرون.

 د بود.کنم نکنه زیادی زودرسته. گاهی فکر می  اسُوالد

م ه خوبه. اون همین زبروزرنگاصلن. برای یه پسر  وینگآل خانم

ه. همچو پسری نباید خونه پیش دون پسری یکی یه

 مادرش بمونه و لوس شه. پدر

دِرش کشیش   وینگ. جایِ یه، خانم آلبرانگیزیی بدجور بحثاین مسئله مان 

ش هست و خواهد امادریی پدرخونه ،بچه کهدرست برای 

 .بود

 این جا باید با کشیش موافقت کنم. ،راستش ،من  اسُوالد

دِرش کشیش  تونیم راحت ه کنین. خب، میگارو ن حالا همین پسر خودتون مان 

حرف بزنیم. پیامدِ این براش چی باره این  درخودش  جلوی

بوده؟ بیست و شش ـ هفت سالش شده و هیچ وقت امکان پیدا 

 .یعنی چه سامونوسربا ینکرده ببینه یه خونه

 کنین.آقای کشیش، این جا پاک اشتباه میببخشین،   اسُوالد

دِرش یش کش ا هنگین تنها تو محافل هنرمندکردم بگینراستی؟ گمون می مان 

 کردین.آمد میورفت

 ام.هم کردهرو  همین کار  اسُوالد

دِرش کشیش   ن.ای جواهم میون هنرمنده تربیش مان 

 ه.خب بله دیگ  اسُوالد

دِرش کشیش  شون برای تشکیل اشون دستهتریکردم بیشگمون می ولی مان 

 گذاری یه خونه تنگه.نواده و پایهخو

 هاشون دستشون برای ازدواج تنگه، آقای کشیش.خیلی  اسُوالد

دِرش کشیش    گم.میمن رو  خب، همین مان 
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. خب ای داشته باشنتونن خونهمی ،همهاینبا ولی  اسُوالد

ی خیلی خونه یههم  م دارن. اونه هاشونبرخی

 و خیلی گرم.   سامونوسربا

  

ند، سر بالا کمی گو را دنبالوگفت تابوبا تب وینگخانم آل)

  گوید(.چیزی نمی ولیبرد، و پایین می

 

دِرش کشیش  گم. از خونه، منظورم ی مجردی رو که نمیخونه ولی مان 

هاش توش مرد با زن و بچهکه یه  تاس یه خونواده کانون

 کنه.زندگی می

 هاش.بچه هاش و مادرِ بله، یا با بچه  سوالداُ 

دِرش کشیش  کوبد(. اوه پناه بر میهایش را به هم خورد و دست)یکه می مان 

 خدا!

 چیزی یه؟  اسُوالد

دِرش کشیش   کنه!هاش زندگی میبچه با مادرِ  مان 

 و از خودش برونه؟ر هاشچهب خواین مادرِ خب، نکنه می  اسُوالد

دِرش کشیش  اصطلاح هگین! این بو میر شما پس روابط نامشروع مان 

 و! ر باروبندهای بیزناشویی

ا هی خاصی تو زندگی مشترکِ این آدمباروبندهیچ متوجه بی  اسُوالد

 ام.نشده

دِرش کشیش  تنها تا  که جوانمرد یا زن  یهـ  یهشه چه جور می ولی مان 

راضی کنه به و ر بتونه دلشباشه، ای خوب بار اومده اندازه

 ای ـ درست زیر چشم مردم. همچو زندگی

دختر  ـ یهچیز،هنرمند جوان بی یه؟ پسچی کار کنن آخه   اسُوالد

 ؟ خبخواد. چی کار کنن چیز. ازدواج کلی پول میجوان بی

دِرش کشیش  گم چی کار میتون وینگ، بهی کار کنن؟ خب، آقای آلچ مان 

و ر کنن. از همون اول از هم دیگه دوری کنن، این کار

 کنن!

ای خونگرمِ دلداده هنمیون جوا تون همچو خریداریاین حرف  اسُوالد

 نداره. 

 نه، نداره! وینگخانم آل

دِرش کشیش  همچو چیزی رو تاب  مقاماتا ی که دهد(. ادامه می) مان 

! )پیشِ بشهچشم همه پیش این کار  ذارنگمیآرن! که می

ای پسرتون خود این همه دلم بروینگ.( بیروی خانم آل
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پرده درشون بی هایی که هرزگیِ زد پس؟ تو محفلشور می

   باب شده و انگار جاافتاده ـ 

ها یکشنبهمن بگم، آقای کشیش.  خوام چیزی براتونمی  اسُوالد

 ارجنهای نابهیکی دو تا از همچو خونه پروپاقرُصمهمون 

 بودم ـ

دِرش کشیش    ها!م یکشنبهه اون مان 

هرگز یه  ولیبگذرونه دیگه.  باید آدم خوش وقتخب، اون   اسُوالد

ی زننده اون جا نشنیدم، چه برسه به این که گواه چیزی کلمه

دونین کی و کجا تو ش گفت هرزگی. نه. میباشم که بشه به

 ا به هرزگی برخوردم؟همحافل هنرمند

 نه، شکر خدا.  دِرش مان  کشیش 

ش کنم تا بگم. زمانی به بازو ر ونمخب، پس باید بند زب  اسُوالد

مون اهای نمونها و پدرهبرخوردم که بعضی از همسر

اومدن اون جا تا برای خودشون کمی بگردن و به می

ا هرنگِ اینوآبهای بیدادن تو میکدها افتخار میههنرمند

شد. می بازچشم و گوشمون  وقتباهاشون دیدار کنن. اون 

گفتن که هرگز هایی برامون میآقایون از جاها و چیز

 م ندیده بودیم. رو ه خوابش

دِرش کشیش  ای آبرومند این آب و خاک هچی؟ می خواین ادعا کنین مرد مان 

 ـ؟

گردن میکه بر ی آبرومندیاهردم همچواین هیچ نشنیده  اسُوالد

  ی دیگه بگن؟کشورها تواز هرزگی غالب ، خونه

دِرش کشیش   ـ تچرا، پیداس مان 

 ام.م شنیدهه من وینگخانم آل

 گاهیو باور کنه. ر اشونهتونه راحت حرفخب، آدم می  اسُوالد

گیرد.( آخ که زندگی ها می)سرش را میان دست. انکارکشته

 آزادِ قشنگ و ماهِ اون جا رو این جوری به گند بکِِش ن!

 .توش نزن، اسُوالد! برات خوب نیسزیاد ج وینگخانم آل

. از اون خستگی توب نیسگی، مادر. برام خراست می  اسُوالد

کم راه برم.  یه شامرم تا پیش از دونی. حالا میمییه، لعنتی

 .نین از این سر در بیارینتوآقای کشیش. شما نمیببخشین، 

 . از دهنم در رفت همین جوری

 

 رود.( میراست بیرون  )از در ِ دوم دست
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 ام ـ ! پسر بیچاره خانم آلوینگ

دِرش کشیش  و بگین. کارش پس به این جاها ر م خب اینه بله، باید مان 

 کشیده! 

   

 گوید(.کند و چیزی نمیبه او نگاه می وینگخانم آل)

 

دِرش کشیش  . کردهگمرهی هرود(. به خودش گفت پسر)بالا و پایین می مان 

 خب، افسوس، افسوس!

   

 کند(.همچنان به او نگاه می وینگخانم آل)

 

دِرش کشیش   گین؟ا چی میهی همه ی این چیزشما در باره مان 

 ای اسُوالد درست بود.هتک حرف گم تکمی وینگخانم آل

دِرش کشیش   ی همچو اصولی! ایستد(. درست؟ درست! در باره)می مان 

ام، آقای ا رسیدههمین فکرمن این جا تو تنهایی خودم به ه وینگخانم آل

ام به زبون بیارم. ردهو پیدا نکر هرگز دلش ولیکشیش. 

 زنه.به جام حرف می دیگه خیلی خب. پسرم

دِرش کشیش  الان  ولیوینگ. ، خانم آلترحمی هستینشما زن قابل مان 

خوام جدی باهاتون حرف بزنم. الان دیگه نه کارگزار و می

نی خودتون و همسر اران جومشاورتون، نه دوست دو

تون، که کشیشه که پیش روتون وایساده، همون شادروان

 تون پیش روتون وایساد. اترین دم زندگیجور که در نومیدانه

 ؟داره به من بگهو کشیش چی  وینگخانم آل

دِرش کشیش  زمان خوبی خوام یادهایی رو براتون تازه کنم، خانم. اول می مان 

دهمین سالگرد درگذشت فردا است برای این کار. 

شه. می رونمایی اون شادروانهمسرتونه. فردا بنای یادبود 

امروز  ولینم. کمی رانیسخنی جمع همه برایفردا من 

 خوام تنها با شما حرف بزنم.می

 خوب، آقای کشیش، بزنین! وینگخانم آل

دِرش کشیش  لب لبِ  ،تون نگذشتهاآد که یه سال از زناشویییادتون می مان 

و ول ر توناوایساده بودین؟ که خونه و زندگی پرتگاه

مسرتون فرار کردین. بله، خانم ـ که از پیش هکردین،

اس تون التموینگ، فرار کردین، فرار کردین و هر چی بهآل

   رفتین؟گردین، زیر بار نمیو ازتون خواهش که برکرد می
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که  دیدمدبخت میب نانچخودم رو یادتون رفته سال اول  وینگخانم آل

 ؟اندازه نداشت  

دِرش کشیش  یه. طلبِ خوشبختی در این زندگی، همون شورشگری واقعی مان 

خانم، ما باید  ،ی داریم؟ نهچه حقی بر خوشبختها ما آدم

به پای  م موندنه ی شماو انجام بدیم! وظیفهر مونوظایف

ی مقدس انتخاب کرده بودین و با رشته دیگهمردی بود که 

  ش پیوند خورده بودین.هب

ای پیش چه زندگی وقتوینگ اون دونین آلشما خوب می وینگخانم آل

 کرد.ها میگرفته بود و چه هرزگی

دِرش کشیش  ا هش سر زبوندونم چه شایعاتی در بارهخوب می خیلی مان 

، من خودش داشت درم شایعات حقیقتی ه گشت. اگرمی

و ر شانیای جواهرفتار سالتر از هر کسی، ام که کماونی

ان که داور گذاشتهاین ن یو برار زن ولیکنه. می تایید

 ،ی شما این بود که با جان خاکسارشوهرش باشه. وظیفه

صلیبی را به دوش بکشین که پروردگار براتون مفید دیده 

و ر شما از سرِ شورش صلیب ،به جاش ولیبود. 

ش ی به زیر پر و بالرو که باید دست گمراهاندازین، اون می

رین و نام و ، میکنینول میبه حال خودش گرفتین می

و چیزی  اندازینو به مخاطره میر ی نیک خودتونآوازه

 م تازه خراب کنین.هرو ی دیگرون مونه آوازهنمی

 خواین بگین.گری میدیگرون؟ دی وینگخانم آل

دِرش کشیش   دین به من.تون بود که پناه آوراملاحظگیاوج بی مان 

 مون؟انوادهمون؟ به دوست خابه کشیش وینگخانم آل

دِرش شیش ک تر برای همین. بله، سپاسگزار سرور و خدای خودتون بیش مان 

ـ که از مقاصد و داشتم،ر باشین که من استواری لازم

تون کردم و این فیض به من ارزانی نگرداور ،شوروشرپر

پیش و به سرِ خونه  شد که برتون گردونم به راه وظیفه

 تون. اهمسر قانونی

دِرش  بله، کشیش وینگخانم آل  کار شما بود. ،این ،شک، بیمان 

دِرش کشیش  که  مگه اینکی در دست پروردگار بودم. من تنها ابزار کوچ مان 

خوب ریشه  ،ون تن به وظیفه و فرمانبرداری بدینتواداشتم

 ؟نجامیدنیتون ای زندگی بعدیهمهخوشی وبه خیرو  ندواند

وینگ اون جور ؟ مگه آلتون گفته بودممگه همون نشد که به

 ،راه نشد؟ مگه از اون پسبهرده، سری یه م  که شایسته

آلایش با شما زندگی نکرد؟ مگه ی عمر مهربون و بیهمه
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بالا نکشید  ررها و شما رو اون قدبونشد نیکوکار این دور

م ه شدین؟ اونیارش ش اهی کارهمه در ،که از اون پس

 این تعریف وینگ.، خانم آلدونممی این رویاری توانا. اوه، 

بعدی رسم به اشتباه بزرگ حالا می ولیون بکنم. و باید ازتر

  تون.ازندگی

 خواین بگین؟دیگه چی می وینگخانم آل

دِرش کشیش  ، تون پشت کردیناون جور که یه بار به وظایف همسریهم مان 

 تون پشت کردین.ام بعدش به وظایف مادریه همون جور

 آه ـ! وینگخانم آل

دِرش کشیش  این. خودسری بودهآور بدبختیی عمر گرفتار دیو شما همه مان 

 وقت. هیچ رفتهیدرمجانتان برای پرهیز از اجبار و قانون 

 ،زندگی دراین به بندی تن بدین. هر چیزی رو که نخواسته

دور  کوریدلچشمِ و  ملاحظگیبی با ،تون سنگینی کردهبه

که  تونخوشت. ، انگار باری که اختیارش با شماساینانداخته

دار باشین، از پیش شوهرتون رفتین. نهادیگه نیومد زن خ

تون رو گذوشتین اشد، بچه سختبراتون م که ه مادر بودن

 ها.بیگانهپیش 

 و کردم.ر بله، درسته، این کار وینگآلخانم 

دِرش ماکشیش   این.شده بیگانه یهم براش ه شما ،همین یبرا ن 

 ام.نه، نه، نشده وینگخانم آل

دِرش کشیش  این! خوب گرفته شپسم ه جوراین. باید شده باشین. چه شده مان 

 وینگ. شما به شوهرتون خیلی بدیفکر کنین، خانم آل

 براشاون پایین رو  اون بنای یادبودِ این کار که این. با کرده

م ه هاییذارین. حالا به بدیگ، به این گردن میکنینبرپا می

. شاید برای بگذارینگردن  ،اینکه به پسرتون کرده

ودتون ندنش به راه راست، هنور دیر نشده باشه. خابرگرد

شه هم می رو که شاید هنوز برگردین و درست کنین اون چه

در  ی بالا رفته(درست کرد. چون )با انگشت اشاره در او

! به دوش گناه بارِ  وینگ، شما مادری هستین، خانم آلحقیقت

 تون بگم.دونستم بهی خودم میوظیفه این رو

 

 .(خاموشی)

 

و حالا زدین، آقای ر اتونه)آهسته و خوددار(. حرف وینگخانم آل

زنین. م به یادِ شوهرم برای مردم حرف میه کشیش. فردا
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خوام همون جور که الان می ولیزنم. من فردا حرف نمی

 م کمی با شما حرف بزنم.ه شما با من حرف زدین، من

دِرش کشیش   خواین برای رفتارتون عذر بیارین.البته. می مان 

 ایی براتون بگم.هخوام چیزنه، تنها می وینگخانم آل

دِرش کشیش   خب؟ مان 

من و شوهرم گفتین و  ایی که هم الان ازهی اون چیزهمه وینگخانم آل

ن، و، به قول خودتور مون پس از آن که منندگی مشترکز

به  اصلنیه که اییهش چیزبه راه وظیفه برگردوندین، همه

منشین این. از همون دم، دیگه شما ـ هچشم خودتون ندیده

    . گذاشتینن امونخونه بهی ما ـ پا روزانه

دِرش کشیش     ه. رفتین آخاز شهر شما و همسرتون درست پس از اون  مان 

زندگی شوهرم نیومدین این جا  م تو دورانه وقتهیچ  ؛بله وینگآل خانم

 کاروبارپیدا کردین،  سروکارمون. با پرورشگاه که پیش

 بیاین.   دنمیدتون به اواداشت

دِرش کشیش  ، گینبرای سرزنش می این رونه، اگه هِلِ )آهسته و دودل(.  مان 

 خوام ازتون خواهش کنم یادتون نره ـمی

 .  بعدشبله بودین،مدیون اتون جایگاهبه ـ ملاحظاتی رو که  خانم آلوینگ

 خودشکه م ه بودم. آدم هر چهزن فراری  هم این که من یه

م ه باز ،سری کنار بکشهای سبکهو از سر راه همچو زنر

 کمه.  

دِرش کشیش   ـ .  گزافه گویی اِهاندازه وینگ ِ ـ عزیز، این دیگه بیخانم آل مان 

ی وقتخواستم بگم که و میر خب، خب، خب، باشه. تنها این وینگخانم آل

همین کنین، ی من و شوهرم داوری مینهی میادر باره

ی رایج ذارین روی عقیدهگجوری صاف و ساده پایه رو می

 مردم.

دِرش کشیش   خب باشه حالا، که چی؟ مان 

دِرش حالا،  ولی وینگخانم آل تون بگم. با و بهر خوام راستش، میمان 

 . تنها برای شما.بار براتون بگم ام که یهخورده خودم قسم

دِرش کشیش   حالا؟ تو راستش چی هس مان 

ه هرزه از دنیا رفت ک رراستش اینه که شوهرم همون قد وینگخانم آل

 ش بود.ای زندگیهمه

دِرش کشیش   گفتین؟بود چی این گردد(. دنبال یک صندلی می کورمال) مان 

در  ،حالهربه ـپس از نوزده سال زناشویی  وینگخانم آل

که پیش از اون که هرزه بود  رهمون قدـ  هاشهوسوهوی

  عقدمون کنین.
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دِرش یش کش  ها، اگهیارنجنی، ناههای جواو شما به این سرگشتگی مان 

 گین هرزگی! ها، میرویبگیم کج ،خواددلتون می

  برد.مون این اصطلاح رو به کار میایپزشک خانوادگ وینگخانم آل

دِرش کشیش   فهمم.و حالا نمیر منظورتون مان 

 .تم نیسهلازم  وینگخانم آل

دِرش کشیش  ی زندگی تون، همهای زناشوییره. همهگیج می سرم انگار مان 

 مغاک جز یه مشترک سالیان سالتون یعنی چیزی نبوده

 سرپوشیده! 

 دونین.. حالا دیگه میبیشوکمبی وینگخانم آل

دِرش کشیش  تونم کنار بیام. نمیها به این زودیتونم با این ـ با این نمی مان 

شد چه جور می ولیکنم. باور  تونماین رو درک کنم! نمی

   کرد؟ پنهانهمچو چیزی رو شد می؟ چه جور ـآخه 

سوالد که ی روز به روز من بوده. اُ وقفهی بیمبارزهم ه این وینگخانم آل

تر شد. کم به مون، به نظرم اومد انگار یهااومد تو زندگی

باید با نیرویی دو برابر  وقتاین به درازا نکشید. اون  ولی

نفهمه پدرِ  هیچ کسجنگیدم تا دندون میوجنگیدم، با چنگمی

وینگ چه دونین آلم که میه ام چه جور آدمی یه. شمابچه

کرد بتونه به چیزی جز میگمون ن چ کسدلنشین بود. هی

 ،شوناا بود که زندگیهش باور کنه. از اوناخوبی

دِرش ، وقتاون  ولیکنه. نمی شوناآوازهبد م هرو  ـ این،مان 

ا هی اینچیزی پیش اومد از همه وقتباید بدونین ـ اون 

 تر. زننده

دِرش کشیش   تر!م زنندهه اهاز این مان 

ون چی بیر ،دور از چشمم ،دونستموب میهر چند خیلی خ وینگم آلانخ

ی وقت ولیذاشتم. گگذره، دندون روی جگر میاز خونه می

 ـدرآورددیواری خودمون سر چهار شرش از توی

دِرش کشیش   گین! این جا!چی می مان 

در ِ اول دست ی خودمون. اون تو )بله، این جا توی خونه وینگم آلخان

اخوری بود که اول ازش ذدهد( تو اتاق غراست را نشان می

 وقتبود. اون  بازکاری اون تو داشتم و لای در  یهبو بردم. 

 های اون تو آورد.برای گلآب مون از باغچه اشنیدم کلفت

دِرش کشیش    خب؟ مان 

وینگ هم اومد. شنیدم یواش چیزی یه خرده بعد شنیدم آل وینگخانم آل

اه.( اوه، هنوز ای کوتشنیدم ـ )با خنده وقتش گفت. اون به

دار. شنیدم و هم خیلی خنده آدمی هم خیلی دلخراش ،به گوشم
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! دست از سرم اربابکنان گفت: ولم کنین، پچپچه ملفتکُ 

 وردارین!

دِرش کشیش  وینگ، چیزی خانم آل ولیاوه، سری ناشایستی! چه سبک مان 

 سری نبوده. باور کنین!تر از سبکبیش

و از ر شجناب کامرو باور کنم. عالی چی ردمپی بزودی به وینگنم آلخا

ایی داشت، کشیش هم پیامده دختره گرفت و این پیوند

دِرش   .مان 

دِرش یش کش م تو این خونه! تو ه اهی این چیز)انگار خشکش زده(. همه مان 

 این خونه! 

ا تو این خونه تاب آوردم. برای این که سرِ همن خیلی چیز وینگخانم آل

ناچار بودم اون بالا  ش دارمتو خونه نگه ا ـها ـ و شبهشب

های پنهانش بشم. اون جا باید خوریعرق پای یهتو اتاق، 

زدم، پا به پاش نشستم، جام به جامش میش میهاتنها با

ش تهوای زشت بی سرهخوردم، پای حرفعرق می

ش تو خوردم تا بکِِش مِ زدم و مینشستم و مشت میمی

 رختخوابش ـ  

دِرش شیش ک  ا رو تاب بیارین!هی این چیز)یکه خورده(. که تونستین همه مان 

خواری آخری که این  ولیآوردم. برای پسرکم باید تاب می وینگآلخانم 

با خودم قسم خوردم  وقتخودم که ـ اون  پیش اومد، کلفت

اختیار ِ خونه رو گرفتم تو  وقتسره کنم! اون رو یه  که کار

های دیگه ی چیزو ـ خودش و همهر همه چیز دستم ـ اختیار ِ

دونین، حالا گزک افتاده بود دستم. جرات رو. چون، می

تم پیش و گذوشر بود که اسُوالد وقتنکرد جیک بزنه. اون 

برد و می اش بود و داشت بوایدیگرون. شش سال و خرده

ن پرسن. تاب ایها معمولن میپرسید که بچههایی میچیز

دِرش ، همه رو نداشتم کردم دم زدن توی این . فکر میمان 

ی این بود که ی آلوده هم بچه رو مسموم کنه. براخونه

 وقتهیچ  فهمین چراش پیش دیگرون. حالا دیگه میشتمگذا

ذاره. گپا تو این خونه ب ،تسپیدا نکرد تا پدرش زنده اجازه

 من تموم شده. یبرا بهاییدونه این به چه نمی چ کسهی

 این تو این زندگی!راستی که چه کشیده دِرش مان  کشیش 

، چون بلهآوردم. تاب نمی وقتهیچ اگه کارم رو نداشتم،  وینگخانم آل

ی این گسترش ملک، ام! همهتونم آخه بگم که کار کردهمی

 ای مفیدی که به نام وهکاری این ی این اصلاحات، همههمه

ی همچو یهمااون کنین ـ گمون میوینگ تموم شد،کام آل



32 

 

ولو بود  کاناپهروی  ی روزایی رو داشت؟ اون که همههکار

خوند! نه. خب، حالا لتی رو میدو یی کهنهو یه سالنامه

ی یه کم این وقتم براتون بگم: این من بودم که ه خوام اینمی

ی باز وقتانداختم. من بودم که به راهش میاومد رو میمیون 

اومد، میار و زار از پا دروآورد به ولنگاری یا خرو می

 کشیدم.   و به دوش میر باید بار همه چیز

دِرش کشیش   کنین؟ت که بنای یادبود به پا میبرای این مرد هم هس مان 

 ببینین. این جا زورعذاب وجدان رو می ینگوخانم آل

دِرش کشیش   یه؟چی عذاب وجدان؟ منظورتون مان 

شه حقیقت رو نیاد و باور نمیکه کردم گمون میهمیشه  وینگخانم آل

 ی شایعات روهمهم پرورشگاه باید ه همین ینشه. برا

 داشت.میمیون برها رو از تردیدی ند و همهخوابومی

دِرش شیش ک  وینگ.این، خانم آلپس راستی به خال زده مان 

خواستم پسرم اسُوالد هیچ چیزی م داشتم. نمیهیه دلیل دیگه  وینگخانم آل

 درش به ارث ببره.از پ

دِرش کشیش   وینگه که ـ ؟پس با دارایی آل مان 

شه به سال به پای پرورشگاه ریختم میهایی که سال پول وینگخانم آل

لغی که در ـ همون مبام،ـ درست حساب کردههمون مبلغ،

 ساخت.جفت خوبی میوینگ زمان خودش از ستوان آل

دِرش کشیش   تون.افهمممی مان 

ا برن تو هخوام اون پولبود ـ. نمی اون پول خریدِ من وینگخانم آل

و از من داشته باشه. ر ای اسُوالد. پسرم باید همه چیزهدست

 باید.

 

آید. می به درونوینگ از در ِ دوم دست راست )اسُوالد آل

 کلاه و پالتویش را بیرون درآورده.(

 

 سر عزیز دلبندم! به سوی او(. به این زودی برگشتی؟ پ) وینگخانم آل

آدم بیرون چه کنه؟  شنیدم  ،نیوآره، تو این هوای یه بند بار  اسُوالد

 بخوریم. چه عالی! شامخوایم می

ون آید(. یه بسته براتای از اتاق غذاخوری می)با بسته  رگینه

 دهد.(اومده، خانم. )آن را به او می

دِرش )با نگاهی به کشیش  وینگخانم آل ای جشن هسرودنم (. به گمومان 

 . تفرداس

دِرش کشیش   ـ هوم مان 
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 .شام کشیده شده  رگینه

ـ )دست به کار باز  خوامآییم. تنها میوب. یه کم دیگه میخ وینگخانم آل

 شود.(کردن بسته می

، آقای خواین یا سرخسفید می  پورتِ )به اسُوالد(. شما شرابِ   رگینه

 ؟وینگآل

گس  هر دوش، خانم   اسُوالد  .تراند انِ 

 وینگ. ی آل، خیلی خوب، آقا1bien رگینه

 

 رود.()به اتاق غذاخوری می

 

)او  در بیارمرو ها بطری یپنبهچوبم خب کمک کنم ه من  اسُوالد

پشت سرش  ،رود که درِ آنهم به اتاق غذاخوری می

 شود.(و تا نیمه باز می ردسُ یم

ای هم از سروده شه. اینکه بسته را باز کرده(. بله، خود) وینگخانم آل

دِرش جشن، کشیش   . مان 

دِرش کشیش  دا چه جور بتونم با دل های درهم شده(. من فر)با دست مان 

 رانی کنم! آسوده سخن

 کنین دیگه.اوه، یه راهی براش پیدا می وینگخانم آل

دِرش کشیش  )آهسته تا صدایش در اتاق غذاخوری شنیده نشود(. بله، شر  مان 

 تونیم به پا کنیم.نمی که خب

زشت ی مسخرهاین بازی  ولیقرص(. نه،  ولی)آهسته،  وینگخانم آل

م انگار نه انگارمه ه آد. از پس فردام سر میه درازودور

این جا کرده. که اون مرحوم روزی تو این خونه زندگی می

  مونم و پسرم.تنها من می

 

ری غذاخو در اتاقصدای واژگون شدن یک صندلی وسر)

 (.شودشنیده میصدای رگینه  ،رسد. هم زمانبه گوش می

 

 ای! ولم کن!، اسُوالد! دیوونهوار(. اُ پچپچه ولی)تند   رگینه

 خورد(. آه!)از ترس یکه می وینگخانم آل

 

                                                 
 خوب.  ـ1 
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زند. سرفه و آواز رو به در ِ نیمه باز زل می ،آشفته ،)او

ی پنبهرسد. چوب اسُوالد از درون اتاق به گوش می زیرلبی

 شود.(بیرون کشیده می یک بطری

 

دِرش کشیش   وینگ؟چی بود! چه خبره، خانم آلآخه )برآشفته(. این دیگه  مان 

نه ـ گلخو توی فتِ جُ  ها. اون)با صدای گرفته(. پرهیب وینگآل خانم

 گذارن.ودر گشتدوباره 

دِرش کشیش   گین! رگینه ـ؟ یعنی اوـ؟چی می مان 

 نگین! یزبیاین. هیچ چیبله،  وینگخانم آل

 

دِرش او بازوی کشیش ) ان رو گیرد و تلوتلوخوررا می مان 

 رود.( به اتاق غذاخوری می
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 )همان اتاق. مه ِ سنگین هم چنان چشم انداز را گرفته.( 

 

دِرش )کشیش  ینگ از اتاق غذاخوری بیرون ولو خانم آ مان 

 آیند.(می

 

)رو به  (. نوش جان، آقای کشیش.گاهی)هم چنان در در وینگخانم آل

د آی، گوید.( تو نمیاتاق غذاخوری می وال   ؟اسُ 

د  وال   گمونم کمی برم بیرون.ه (. نه ممنونم، بدرون)از   اسُ 

. )در ِ اتاق مدهم بارون یه کم بند اوه باشه، برو. چون الان وینگخانم آل

رود و صدا می سرسرابندد و تا در ِ غذاخوری را می

 زند:( رگینه!می

 )از بیرون(. بله، خانم؟  رگینه

 ها کمک کن!تاج گلبرو اتاق اتوکشی و تو کار ِ  وینگخانم آل

 چشم، خانم.  رگینه

  

رگینه  کنداطمینان پیدا می که پس از آن وینگخانم آل)

 ندد(.بدر را می ،رفته

 

دِرش کشیش   ؟که تونه چیزی بشنوهاز اون تو نمیاسوالد  مان 

 ره بیرون. میکه ت. تازه اون سی در بستهوقتنه  وینگخانم آل

دِرش کشیش  ای دونم چه جور تونستم لقمهم. نمیم انگار گیجه من هنوز مان 

 از اون غذای عالی رو پایین بدم.

م ه رود(. منبالا و پایین می ،دهخورای فروناآرامی با) وینگم آلخان

 باید کرد؟  چه حالا ولی. نتونستم
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دِرش کشیش  ای تو دونم، راستش. من هیچ تجربهباید کرد؟ نمی بله، چه مان 

 ا ندارم.هاین چیز

 .روی ندادهبدی پیشامد مطمئنم هنوز  وینگخانم آل

دِرش کشیش   یه.وضع ناشایستی ،همهاینبا ولیخدا کنه!  مان 

د بازیگوشیش همه وینگنم آلخا وال   .تونین مطمئن باشیناز این میه. اسُ 

دِرش کشیش  ، خب ا وارد نیستمهبله، همون جور که گفتم، من تو این چیز مان 

 ـ راستشبه نظرم  ولی

روز  مثلم. این ه رگینه که باید از این خونه بره. زود وینگآل خانم

 روشنه ـ

دِرش کشیش    .تبله، پیداس مان 

 ـ ذاریمگب تونیمنمیکجا؟ ما که  ولی وینگخانم آل

دِرش کشیش   ی پدرش.خونه ،روشنهکجا؟  مان 

 ی کی، گفتین؟خونه وینگخانم آل

دِرش کشیش  تراند ولیـ. نه،  پـ یخونه مان  گس  ، ای بابا، ولیکه پدرش نیـ ـ.  انِ 

 اشتباه آخه خب لابد، اهاین یهمه با ممکنه؟خانم، چه جور 

  کنین.می

ناچار شد برام اعتراف  1هنّ یوهاکنم. بدبختانه هیچ اشتباه نمی وینگلخانم آ

م کاریش هبزنه. دیگه زیرش  تم نتونسوینگ هآل ...کنه

   .شتگذا شد کرد جز این که روش سرپوشنمی

دِرش کشیش     کرد. خب شد نمیجز این م ، کاری هبله مان 

نی گرفت کلا همچینو پول  رفتکنار  ردختره در جا از کا وینگآل خانم

رو  شاباقی ،ی رفت شهروقتنکنه تا بعد.  بازکه لب از لب 

 نجّارش با اایی دیرینهریس کرد. سر ِ آشنوراستم خودش ه

تراند  گس  ش رسوند کرد، به گمونم به گوشدو باره باز  ور انِ 

ی در باره تو گوشش خوندایی هپول داره، یه چیز که چه قدر

ن جا ای شاتفریحی یه که اون تابستون با قایقه خارجیی

تراند او و م ه بوده. بعدش گس  به عقد هم در هولکی هول انِ 

 عقدشون کردین.خب . بله، خودتون اومدن

دِرش کشیش  آد که یادم میکه ـ؟ خوب  بگم چیپس و ر این ولی مان 

تراند  گس   تهشکسهمدره. پاک و بدر سفارش عقد اومد تا انِ 

 ،نامزدش کرده بودن و خودشای که بود و برای سبکسری

  .  کردو سرزنش میر سخت خودشخیلی 

 و به گردن بگیره.ر گناهخب بله، ناچار بود  وینگخانم آل

                                                 
1 - Johanne   
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دِرش کشیش  و ر اینم با من! ه ! اونکنهای دورویی یه همچین ولی مان 

تراند یاکوب  ازراستش  گس   تدرس. خب، دونستمبعید می انِ 

به تنش بماله.  تونهمیو ر . پیه اینشسرِ جانشونمش می

 ! برای پول! چه قدررو بگینای رابطه همچین زشتیتازه 

  ؟بالش داشتودختره تو دستپول 

 . 1سیپهس  سیصد  وینگخانم آل

دِرش کشیش  ناقابل آدم بره و  سیپهس  و کنین، برای سیصد ر فکرش مان 

 .بشه نابکارزن ِ  یهشوهر 

 شدم؟ نابکار مرد ِ گین که رفتم و زن ِ یهمی و چیر پس من وینگنم آلخا

دِرش کشیش  یه خدا! این چه حرفی بریم بهمی. پناه مان 

 ؟کارناب مرد زنین؟ یهمی

یسا، لوینگ رفتم کبا آل ی برای عقدوقتکنین گمون می مگه وینگخانم آل

تراند ی وقته بود نّ یوهاتر از پاک ناو گس   ؟ وهرش شدش انِ 

دِرش کشیش   . این میون ن فرقهاز زمین تا آسموآخه  ولی مان 

 هاراستش قیمت. تشون نیسفرقی میون نچیهم مه هیچتازه  وینگخانم آل

یه ی در برابر همهناقابل  سیپهس  کرد. سیصد خیلی فرق می

 دارایی.

دِرش کشیش  ارین ذگتونین دو چیز این همه متفاوت رو بجور می چهآخه  مان 

 صلاحکارتون وتون و کسدل باکه آخه هم؟ شما  کنار

  .ینه بودمصلحت کرد

فهمیدین اون چیزی کردم می(. گمون میکندنمینگاه  )به او وینگخانم آل

  .ی کی بودزمون سرگشتهگین دل، اون ش میکه به

دِرش کشیش  بودم هر روز  رو فهمیدهوار(. اگه همچو چیزی بیگانه) مان 

 . شدمنمی ی شوهرتونخونه مهمان

صلاح دل خودم  با ،راستش ،که روشنه اینهر چی باشه،  وینگخانم آل

  نکردم.  مصلحتی

دِرش کشیش   قانونتون پس. همون طور که کاروترین کسنزدیک با ،خب مان 

 تون.امادر و دو خاله . باگفته

ن. اوه، باور انداخت من چرتکه یبله، درسته. اون سه تا برا وینگخانم آل

به این رسیدن که رد همچو ازش شه کرد که چه ساده نمی

سر بلند  ته. کاش مادرم حالا می تونسحماقتپاک  ،پیشنهادی

  ای خوش به کجا کشید!هی اون خوابکنه و ببینه کار همه

                                                 
 سی چهار کرون ارزش داشت.. یک اسپه1875ـ واحد پول نروژ پیش از   1
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دِرش یش کش کار گرفت. تا  سرانجامکسی رو به خاطر  گریبانشه نمی مان 

زناشویی شما طبق نظم ی پایهکه  هروشنحال هراین جاش به

   . شته شدهقانونی گذاکاملن 

کنم ا فکر میهوقتنظم و قانون! خیلی  له،ب)کنار پنجره(.  وینگخانم آل

 . تین دنیاساهای ی بدبختیهمه یریشه اههمین

دِرش کشیش   کنین.می وینگ، دیگه دارین معصیتخانم آل مان 

. آرمتاب نمی ور بندویگه این همه قیدد ولی. بکنمخب،  وینگخانم آل

 آزاد کنم.  ازشونو ر رم. باید خودمیاتونم بنمی

دِرش کشیش   خواین بگین؟چی میا، هبا این حرف مان 

گز نباید زندگی گیرد(. هر)روی قاب پنجره ضرب می وینگم آلخان

جرات کار  زماناون  ولیکردم. نی میوینگ رو لاپوشوآل

 بزدل بودم. ـ حتاّ به خاطر خودم. این قدر،تمای نداشدیگه

دِرش کشیش   بزدل؟ مان 

 گفتن: بیچارهمی این جورخب ، نه بودبرد بوییاگه مردم  وینگخانم آل

 هوابهسرکنه، ی زنش ازش فرار میوقت ت، پیداسردم  

 . شهمی

دِرش کشیش    .باشه تتونسم نمیه پایهبیهمچو حرفی چندان  مان 

اونی بودم که باید اگه کند(. من به او نگاه می)خیره  وینگخانم آل

د بودم، می وال  گفتم: ببین، پسرم، یش مو بهگرفتم میو ر اسُ 

  بود. ایخوارهمی پدرت آدم

دِرش کشیش   پناه بر خدا! مان 

گفتم ـ براش می ،م که براتون گفتمایی رو ههی اون چیزهمه وینگخانم آل

 از سیر تا پیاز.

دِرش مکشیش   تون برآشفته شم.چیزی نمونده از دست خانم، ان 

 م از این فکر برآشفتهخودم هدونم خب. میدونم. بله، می وینگخانم آل

 بزدلم.من  شود.( این قدرشم. )از پنجره دور میمی

دِرش کشیش  گین بزدلی. خودتون می روشن دِینو  هیفشما به انجام وظ مان 

گذاره و مادرش احترام بپدر یادتون رفته که بچه باید به

 شون داشته باشه؟دوست

د آیا  :ی نکنیم. بیاین بپرسیمویگکلی این قدر بیاین وینگخانم آل وال  باید  اسُ 

ذاره و دوستش داشته باشه گاحترام ب وینگآل جنابعالیبه 

 یا نه؟

دِرش کشیش   هایآرمان تخریباز رو تون شماامادرانهندای قلب  یعنی مان 

 ه؟کننمی منعن پسرتو

  چی؟پس حقیقت  ولی ،خب وینگلخانم آ
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دِرش کشیش    چی؟پس ها آرمان ولی ،خب مان 

 نبودم! این همه بزدلکاش فقط ها! ، آرمانهااوه، آرمان وینگخانم آل

دِرش شیش ک  گریبان آدم رو، خانم! چون بدجور دور نندازین رو هاآرمان مان 

د اُ گریبان م ه اون حالا .هگیرمی وال  بدبختانه  ! اورو س 

م اتونسته من این قدر ولی. که دی ندارهزیا چندانهای مانآر

  .یههمچو آرمانی یه در چشمشهمم که پدرش بف

 .تحق با شماس وینگخانم آل

دِرش کشیش  و  هاتون درش کاشتهبا نامه و خودتونر هاشاین برداشت مان 

 این.دهپرور

های م ساله همین یبودم. برا هوظیفه و ملاحظ بله، زیر بار وینگخانم آل

 ام!ـ چه بزدل بودهل،. اوه، چه بزدامدروغ گفتهسال به پسرم 

دِرش کشیش  خانم  ،اینجا انداختهدر پسرتون  شیرین پندار یهشما  مان 

 نباید دست کم بگیرین.راستی  مرو ه ـ اینوینگ،آل

 ولی. هباش همچین خوبه تازاین حالا  از کجا پیدا. هوم وینگخانم آل

سرّی با رگینه داشته باشه. وخوام هیچ سرنمی ،حالهربه

 و بدبخت کنه. ر بیچارهدختر نباید بره و 

دِرش کشیش   شد!می وحشتناک این کهاوه، خدای من،  مان 

خوشبختش  ،یه و اینجدی این کارش در دونستماگه می وینگخانم آل

 کنه ـ می

دِرش کشیش   چی؟ وقتطور؟ اون چه  مان 

 این جور ،از بخت بد ،کنه. چون رگینهیخوشبختش نم ولی وینگخانم آل

 .تنیس

دِرش کشیش   یه؟منظورتون چی چی؟ وقتاون خب،  مان 

ش هاگفتم: باش مینبودم، بهکه هستم بزدل  همهاگه این  وینگخانم آل

خواین رو هر جور می تونیا زندگی ،عروسی کن

 .ایپیلهشیله هیچ تنها بی ولی، سامون بدینوسر

دِرش کشیش  ! به یهولناککار م! چه ایا پناه بر تو! ازدواج قانونی هخد مان 

 ای نشنیده!هحق چیز

دِرش راست، کشیش ای نشنیده؟ روهگین چیزمی وینگلخانم آ ، فکر مان 

ایی که هخاک زن و شوهرون تو این آبکنین زیادنمی

 ان؟م داشتهین نزدیکی با هخویشی به هم

دِرش کشیش   آرم. درنمیهیچ سر اتون هاز حرف مان 

 آرین.م سر در میه خوبچرا،  اوه وینگخانم آل

دِرش کشیش  . بله، که ـ کنینتصور می ور خب، شما اون احتمال مان 

پاک  م اون قدره همیشهمطمئنن  بدبختانه، زندگی خانوادگی
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 ش اشارهما بههمچو چیزی که ش ولید باشه. که بای تنیس

ـ ،ازش آگاه باشهتونه آخه هرگز نمیکنین، آدم خب می

شمای برعکس ـ. این که  ،این جا با اطمینان. ،حالهرهب

  خواین اجازه بدین پسرتون ـ ب مادر

ذارم. من گم بتونهایی نمیبه هیچ ب .که خوامنمیمن  ولی وینگخانم آل

   .که گمو میر نهمودرست 

دِرش کشیش  ین. اگین، بزدل، چون اون جور که خودتون میتونینمین مان 

روردگارا، چه پیوند ِ پ ؟خب اگه بزدل نبودین ولی

 ای!دهندهتکان

 یهی ترکهومون از دم تخمهمگیحالا تازه گن ، میخب وینگخانم آل

یه که همچو . و اون کیمهستی پیوندهایی همچین

 ؟دِرش مان  سامونی به این جهان داده، کشیش وسر

دِرش کشیش  کنم. شما ها باهاتون بحث نمیی این چیزخانم، من در باره مان 

جرات  این که ولیهیچ ذهنیت درستی برای این ندارین. 

 تونه که ـ !از بزدلیکنین بگین می

م، یه. من ترسو و کمرو ا  منظورم چیگم تون میحالا به وینگخانم آل

م خونه کرده که هرگز وار د  چیز پرهیب کمی از این چون ر 

 تونم درست از دستش خلاص شم.نمی

دِرش کشیش   ش گفتین چی؟به مان 

د وار. صدای رگینه و پرهیب وینگلخانم آ وال  از اون تو شنیدم، که و ر اسُ 

دِرش کشیش  ولیهایی به چشم دیدم. انگار پرهیب ، من مان 

ایم. تنها اون مون پرهیبکنم ما همهمی نگین گمونبگین

 که تایم نیسمادرمون به ارث برده ایی که از پدر وهچیز

 ی مرده وهمه جور عقاید کهنهمون خونه کرده. د رِ 

م ه اهی مرده و این جور چیزکهنه باورِ  وارنگ ورنگ

جا خوش  ،همهاینبا ولیستن، ده نیا تو ما زنه. اونتهس

مین که یه ا شیم. هشون رهتونیم از دستن و نمیاکرده

بینم ها رو میخونم، انگار پرهیبدارم و میروزنامه ور می

ن میکه  ز  ها باید همه جای این ها. پرهیبمیون خطخ 

های شن دونه به فراوانیباید خاک باشن. به نظرم، وآب

 ترسیم.مون بدجور از روشنایی میهم که همه ن. ماهاباش

دِرش کشیش  . راستی که چه بر و بار هتوناخونیار کتابب و رهم ب   آها، این مان 

 یآور آشوبگرانههای نفرتنوشته قشنگی! اوه، امان از این

 آزاداندیشانه!
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و به فکر ر کسی که منکنین، کشیش عزیز. باه میاشت وینگخانم آل

م ازتون ممنون و ه . برای اینمایینخود ش ،واداشت

 سپاسگزارم.

دِرش کشیش   من؟ مان 

ش که به ،برمچیزی  بار زیرکه وادارم کردین  بله، زمانی گوینخانم آل

چیزی رو راست و درست که  گین وظیفه و تعهد. زمانیمی

نست دوزننده می نمجوی که همه ،ستایش کردیندونستین و 

شروع بود که  زمان. اون کرددر برابرش شورش میو 

تا  یولها با یه گره کار داشتم، . تنتونآموزش برم تو نخ کردم

 فهمیدم که وقتها پنبه شد. اون ی رشتهازش کردم، همهب

 بود. 1پوشالی

دِرش کشیش  ترین نبرد زندگی ن(. اینه دستاورد سنگیجاخورده)خاموش،  مان 

  من؟

 تون.انگیزترین شکست زندگیبهتره بگین دستاورد رقت وینگآلخانم 

دِرش کشیش  نه. پیروزیم بر ، هِلِ ترین پیروزی زندگیم بوداین بزرگ مان 

 خودم.

 ی بود در حق هر دومون.جنایت وینگخانم آل

دِرش کشیش  د زدین ی سرگشته اومدین پیشم و داوقتبود که  جنایتاین  مان 

دم و گفتم فرمان داتون !"بهمن رو دریابین من این جام،"

 تون"؟ن، برگردین خونه پیش شوهر قانونی"ز

 بود. ،من چشمبله، به  وینگخانم آل

دِرش کشیش   .کنیمدرک نمیهم دیگه رو  ما دوتا مان 

 الان که دیگه نه. ،حالهربه وینگخانم آل

دِرش کشیش  به شما جز به چشم م ام ههترین فکرهرگز، هرگز در نهفته مان 

 ام.نکرده هگاهمسر ِ دیگری ن

 اه، راستی؟ ِ وینگخانم آل

دِرش کشیش   نه!هِلِ  مان 

 .کننمی فراموشراحت خیلی و ر ی خودشونهگذشتا هآدم وینگخانم آل

دِرش کشیش   ام.ا م که همیشه بودهمن نه. من همونی مان 

ـ بیاین گرداند(. خب، خب، خب،یگفتگو را برمی رشته) وینگخانم آل

این تو رفتهی نگیم. حالا شما تا سر فروا چیزهدیگه از قدیم

                                                 
باف" به کار رفته، چرا که اگر کسی س رِ یک رشته نخ ی "ماشینـ در متن اصلی واژه  1

 شد. یکشید، بافته تا ته باز مگرفت و میباف آن زمان را میجنس ماشین
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و  درون در م که این جاه های مدیره. منتا و هیئهکمیسیون

 جنگم. ها میبیرون با پرهیب

دِرش کشیش  . با به زانو در بیارین تون کنمتونم کمکرو می هابیرونی مان 

تون از نتکاو  با هول ی که امروزایهی چیزتوجه به همه

 ن خامجواذارم یه دختر گب هدم اجازه نمیشنیدم، وجدانم به

  تون بمونه.اتو خونه

؟ منظورم دادیمش میسامانی بهوسر بودنبهتر  ،شمااز دید  وینگخانم آل

 .خوبهمچین ازدواج  یه ـ با اینه که

دِرش کشیش  براش مطلوب  نظراز هر  کنم این. فکر میبدون تردید مان 

. خب، من که سالی یه که ـوبود. رگینه خب الان تو سنمی

 ـ ولیشه، ها سرم نمیاین چیز

 ود.رگینه زودرس ب وینگخانم آل

دِرش کشیش  ی برای تایید وقتاز این که آد یادم می اییهچیز مگه نه؟بله،  مان 

چشمگیر  خیلی اشرشد جسمی کردم،ش میاآمادهمذهبی 

 نظرزیر ش. اباید برگرده خونه ،هرحالبه ،فعلن ولیبود. 

تراند  ولی پدرش ـ. اوه، گس  اون  که پدرش ـ. که اون ـ که انِ 

 و از من قایم کنه!ر حقیقتاین جور  تتونس

 

 زنند.(را می سرسرا)در ِ 

 

 تونه باشه؟ بیاین تو!میکی یعنی  وینگخانم آل

تراند  نجّار گس   ولی(. خیلی ببخشین، گاهیی روز یکشنبه، در در)در جامه انِ 

 ـ

دِرش کشیش   ـ هومآها!  مان 

تراند شمایین،  وینگخانم آل گس   ؟انِ 

تراند  گس  جسارت کردم و  من همها پیداشون نبود، لفتهیچ کدوم از ک  انِ 

 در زدم.

  خواین با من حرف بزنین؟خب خب. بیاین تو. می وینگخانم آل

تراند  گس   دوس با کشیش. خیلی ممنون لّا اِ  وآید(. نه، می به درون)  انِ 

 حرف بزنم. خُردهیه داشتم 

دِرش کشیش  ن با من حرف خوای. راستی؟ میهومرود(. )بالا و پایین می مان 

 خواین؟می این روبزنین؟ 

تراند  گس    ـ خواسمی بدجورخیلی دلم  بله، انِ 

دِرش کشیش   ی چی؟شه بپرسم در باره(. خب، میایستدمی روی او)پیش  مان 
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تراند  گس  ین تسویه اون پای ما حالاکه  ، آقای کشیش،اینه جریانخب،   انِ 

ی همهالام دیگه ح ، یه دنیا تشکر. ـایم. خانومحساب کرده

و بجاس  قشنگکنم خیلی فکر می و ایمکارا رو تموم کرده

 ـایم،رنگی با هم کار کردهن یهبا ای وخاگه ما که این همه 

  ک تموم کنیم.یکوچ مناجاتکنم کارمونو امشب با یه فکر می

دِرش کشیش   ؟ تو پرورشگاه؟مناجات مان 

تراند  گس    دونین که ـبجا نمیانن احیشما، آقای کشیش، اگه  انِ 

دِرش کشیش   ـ هومـ  ولیدونم، ت که بجا میخب پیداس مان 

تراند  گس   ام ـکرده مناجاتمعمولن یه کم اون پایین من خودم شبا  انِ 

 راستی؟ وینگلخانم آ

تراند  گس   ولیبه اصطلاح.  ،کوچیک نیازوراز گاه. همچین یهبله، گه  انِ 

م رو ندارم، سرُ شو دُ و مایهخب  امعامیک یمن یه آدم کوچ

دِرش کردم حالا که آقای کشیش  ! فکرسیاه ین جان، هم مان 

  پس ـ

دِرش کشیش  تراند  نجّاردونین، یم خب، مان  گس  اول چیزی ازتون باید ، من انِ 

دارین؟  همچین همایشی یبپرسم. حال و هوای درستی برا

 ؟تاس تون راحت و آسودهوجدان

تراند  گس  از  آخه خورهنمی به دردیوه، خدا به دادمون برسه، ا  انِ 

  ه حرف بزنیم، آقای کشیش.وجدان

تراند کشیش  گس   گین؟چی میهمین باید حرف بزنیم. خب،  ازدرست  انِ 

تراند  گس   ا.توختونه معذب باشه، بعضی ـ می ، وجدانبله انِ 

دِرش کشیش   شهمی ولیکنین. می به این اقرارهرحال، پس، بهخب،  مان 

 ـ جریانم بگین ببینم،به اون شاخ پریدن بهاین شاخ از بدون 

  ؟ یهرگینه چی

دِرش )شتابان(. کشیش  وینگخانم آل  !مان 

دِرش کشیش   ذارینش با من ـگکننده(. بی آراما)به گونه مان 

تراند  گس  وینگ نگاه ! )به خانم آلآخه ماترسونین، چه میرگینه! وای  انِ 

 ش نیس؟اهیچ چیزیخب گینه که کند.( رمی

دِرش کشیش  شما و رگینه  جریانمنظورم اینه که  ولیامیدواریم که نه.  مان 

 کنن. ها؟به چشم پدرش نگاه میخب شما رو  ؟یهیچ

تراند  گس  داستان من و  ، آقای کشیش،ـ شما هوم)دودل(. خب ـ   انِ 

  .پس دونینرو می هنّ یوهامرحوم 

دِرش کشیش  این پیش از  ،توناهمسر متوفی حقیقت دیگه بسّه! دنپیچون مان 

 وینگ گفته.  و برای خانم آلر ، راستشکه از کارش کنار بره

تراند  گس   ؟ ش بالاخرهـ ! گفت گورِ خب پس  انِ 
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دِرش کشیش  تراند  مان  گس   تون دیگه رو شده.ت، دسانِ 

تراند  گس   ـ خورد که قسم و آیه  و اون که اون همه قول داد  انِ 

دِرش کشیش   خورد! و آیه قسم مان 

تراند  گس   خیلی از ته دل. ولینه، تنها قول داد،  انِ 

دِرش کشیش  هم  ین. اوناهو از من پنهون کردر ا حقیقتهاین سال یهمه مان 

تون اعتماد به تو همه چیزچرا وچوناز من که این جور بی

 م.اهکرد

تراند  گس   .گهدی ماهکرد بله، بدبختانه انِ 

دِرش کشیش  تراند ، از طرف شما این بودممن سزاوار  مان  گس  ؟ ببینم من انِ 

گفتار  با، هدر توانم بود ام که تا اون جا کههمیشه آماده نبوده

 ام؟؟ جواب بدین! نبودهتون بیامبه یاری و کردار

تراند  گس  دِرش ، کشیش اگه شما رو انِ   .بارها زار بودکارم نداشتم،  ،مان 

دِرش  کشیش کنین که ین. کاری میدو میر این جوری دستمزدم وقتاون  مان 

ها و بعد سالنادرست وارد دفتر کلیسا کنم  هایگفته

و هم مدیونین من  به کنین که هممیاطلاعاتی رو ازم پنهون 

تراند ، پاک غیرمسئولانه بودهحقیقت. رفتارتون به  گس  . از انِ 

  نه شما.  ،نه من ،این پس

گ تراند انِ    .عقل من به ،خب هشمی همین)با یک آه(. بله،  س 

دِرش  کشیش   و توجیه کنین؟ر اتونهکارخب تونین آخه چه جور می مان 

تراند  گس  تر از اون بیش ،حرف زدن ازشبا رفت و میپس  یعنی  انِ 

حالا خودتونو  بیاین آقای کشیش، برد؟می وآبروی خودش

  ه...نّ ایوهمرحوم  تو همون وضع ذارینب

دِرش کشیش   من؟ مان 

تراند  گس   ولیگم. که نمی ما   وضعدرست همون ، دادبی  ِدادای   انِ 

چشم مردم، به قول  توچیزی داشتین که  گیریم ،خوام بگممی

. ما مرد جماعت نباید، آقای ازش شدمعروف، شرمتون می

   .تند قضاوت کنیم چارهیه زن بی یدر بارهزیادی کشیش، 

دِرش کشیش    رو به شما داره.سرزنشم کنم. نمی م کهه من ولی مان 

تراند  گس   ؟، آقای کشیشک ازتون کنمیتونم یه سوال خیلی کوچمی انِ 

دِرش کشیش   ، بکنین.بله خب مان 

تراند  گس  کی رو که یبرای یه مرد این نیس که  و پسندیده سرُ مگه دُ   انِ 

 ؟افته، س رِ پا کنهداره می

دِرکشیش   .، چراتپیداس ش مان 

تراند  گس   وایسه؟ اشصادقانهمگه یه مرد وظیفه نداره که روی قول  انِ 

دِرش کشیش   ـ ولی، که داره خب، روشنه مان 
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تراند  گس  یه ـ یا شاید به خاطر اون انگلیسی هنّ یوهاکه  توخاون   انِ 

کار  ـگن میشون بهآمریکایی یا روس بود، اون جور که 

اومد شهر. پیش از اون، بیچاره،  ،، خبدست خودش داد

تنها اش چشم ر روی منو زمین انداخته بود. چونبا یکی دو

این عیبو خب م دید که قشنگ بود. منم که پاچیزی رو می

من دل  ، آقای کشیش،آدیادتون میخب شما که  بعله، داشت.

یه سالن رقص که توش دریانوردا،  تورفتم  ،به دریا زدم

. من که انداختن، به قول معروفته میتخشلنگ وملنگمست

 ـ  ای پیش بگیرنزندگی تازه فرابخونمرو  اونااومدم 

 ـ هومپنجره(.  کنار) وینگخانم آل

دِرش کشیش  ترانددونم، می مان  گس  ت پایین. ها انداختنِ ها از پلهلتشنقُ . اون انِ 

با  تونم با سربلندیااین. نقصتر برام گفتهرو پیش اتفاق این

 کشین.میخودتون 

تراند  گس   واین ولیاندازم، آقای کشیش. م باد تو غبغبم نمیبرا این  انِ 

تق تق  وشُرشُر اشک اومد و با  وخخواستم بگم که اون می

ش باید بگم، آقای کشیش، شنیدن .درد دل کرددندونا، برام 

 بدجور دلمو خون کرد.

دِرش کشیش  تراند ، نگیراست می مان  گس   ، بعدش؟خب ؟انِ 

تراند  گس  یه رو آبای دنیا ش گفتم: اون آمریکاییله، بعدش بهعب  انِ 

ای و یه موجود گناه کرده هنّ یوهاتو هم گفتم: . سآواره

تراند یاکوب  ولیای. گفتم آلودهدامن گس  رو دو تا پای  انِ 

 به استعارههمچین  خب واینله، عدرست حسابی وایساده. ب

 ، آقای کشیش.مفتگ

دِرش ش کشی  و دنبال کنین.ر تونفهمم. حرفخوب می مان 

تراند  گس  م عقدش ش کردم و درست ا  ری بود که سرِ پاله، این جوعب  انِ 

تا کجا پیش با خارجی یا  راهیمردم نفهمن تو گم تاکردم 

 .رفته

دِرش کشیش  تونم قبول . تنها نمیبوده اتون خیلی خوبهی این کارهمه مان 

 ـد ازش پول بگیریننم که دلتون اومک

تراند  گس   پول؟ من؟ یه پشیز بگین. انِ 

دِرش کشیش   ـ! ولیوینگ(. خانم آل به ،)پرسان مان 

تراند  گس  یه بالاخره ه نّ یوهاـ یه کم وایسین. الان یادم اومد. اوه آره،  انِ 

شم ببینم. گفتم اِ خواستم رنگمن نمی ولیخُرده پول داشت. 

اهه. گفتم این طلای کوفتی ـ یا ، دستمزد گنپولاین  ،تف

کنیم تو روی خود ناس یا هر چی که بود ـ رو پرت میاسک
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گم  ناآرومو تو دریای  نبوددست دمِ اون  ولییه. آمریکایی

 شده بود، آقای کشیش.

دِرش کشیش  تراند ، نگیراست می مان  گس   عزیز من؟ انِ 

تراند  گس  ن پولا همدل شدیم که اوم ا   هنّ یوهامن و  توخله خب. اون عب  انِ 

 یهتونم برا هر . میدیگه خرج تربیت بچه شه و همینم شد

 پشیزش حساب کتاب پس بدم.

دِرش کشیش  عوض  چشمگیریخیلی به طور و ر وضعکه این  ولی مان 

 کنه.می

تراند  گس  تونم بگم که پدر یمدیگه ، آقای کشیش. اینم جریان اینه  انِ 

 رسیدهمی نموـ تا اون جا که تو،امرگینه بوده برا ریاییبی

  .ما  النفسیضعیفآدم  ،از بخت بد ،ـ چون منخب 

دِرش کشیش  تراند خب خب،  مان  گس   ـ عزیز انِ 

تراند  گس  ام و زندگی گرمی مو بزرگ کردهابگم که بچهتونم می ولی  انِ 

 مااون راه و رسمی رو تو خونهام و داشته هنّ یوهابا مرحوم 

نشد  ا م توخهیچ  ولی. اومدهکتاب مقدس تو  کهام داشته

و باد تو آستینم  ، آقای کشیش،بزنه به سرم که بیام پیش شما

این دنیا  یه بار کار خوبی تو ممنبندازم و خودمو بگیرم که 

تراند که برای یاکوب  چیزی ام. نه، همچینکرده گس  پیش  انِ 

ن زیاد کنه. از بخت بد، این چنداآد، لب از لب وا نمیمی

 ،آمکه می . پیش شمام، آقای کشیش،، به گمونمآدپیش نمی

چیزی بگم.  اهناتوونیا و هرسم جز از بدینمی وخهیچ 

گم ـ وجدان آدم ن من همونو که یه دم پیش گفتم میچو

 باشه.   ناآروم تونه گه گاهمی

دِرش کشیش  تراند و بدین به من، یاکوب ر توندست مان  گس   .  انِ 

گس    ، آقای کشیش ـباباای  تراند انِ 

دِرش کشیش   !فشارد.( حالا شد. )دست او را میتعارفبی مان 

تراند  گس   ازتون عذر بخوام ـ  خوب و قشنگ اگه انِ 

دِرش کشیش   شما؟ نه، برعکس. منم که باید از شما عذر بخوام. مان 

تراند  گس    شما رو به خدا!نه، اوه،  انِ 

دِرش کشیش   منکنم. ببخشین که م از ته دل میهرو  . این کارعنچرا، واق مان 

م چیزی تتونس. کاش میتون بدگمون باشمجور بهتونستم اون 

 نشونتون بدم.  ور مایمونی قلبی و خیرخواهیاز پش

تراند  گس   خواین نشون بدین، آقای کشیش؟می انِ 

دِرش کشیش   با کمال میل. مان 
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تراند  گس  لان امکانش هس. خیال دارم با این ا ،راستشپس آخه خب،   انِ 

یه جور خونه برا  ،ام کنارکه این جا گذوشته بابرکتیپولای 

  دریانوردا تو شهر پایه بذارم. 

 راستی؟ وینگخانم آل

تراند  گس  ه برای . وسوسبه اصطلاح ،شه یه جور پناهگاهله، میعب  انِ 

گرده، فت و فراوونه. فکر دریانوردی که روی خشکی می

تونه جوری زندگی میمن،  هه پیشخونهاین تو  ولیم کرد

 .  سرش داره بالارو  رنگاه یه پد کنه که انگار

دِرش ش کشی   وینگ؟ گین، خانم آلشما در این باره چی می مان 

تراند  گس  اگه  ولی، وا کنهدری خدا  وا نیس،چندون که دست و بالم   انِ 

 ، خب ـ فتگرزیرِ پروبالم رو می گریدست یاریتنها 

دِرش کشیش  گذارین تا بهتر سبک سنگینش کنیم. این خب خب، ب مان 

شما جلوتر الان  ولینشینه. به دلم می اندازهبیتون ابرنامه

رو روشن  هاسامون بدین و شمعوو سرر برین و همه چیز

مراسم  یهبا هم  وقتبشه. اون  رده شادخُ یه اون جا تا کنین 

تراند اِ گیریم، می نیازوراز گس  دیگه . چون الان  منعزیزِ  ن 

 هوای درست رو دارین.وحالکنم می باور

تراند  گس  همه  برادار، خانوم، ممنونم . خدا نگهههمین ممننظر بله،   انِ 

)دانه  .برا من چیز. از رگینه ا م خیلی خوب مواظبت کنین

، هومه ـ نّ یوهاکند.( دختر مرحوم اشکی را از چشم پاک می

تو دلم رگ و ریشه درست انگار  ولی ه،ییعجیب چیزِ 

 . خب ،دوونده. راستی که همینه

 

 رود.(بیرون می درکند و از )کرنش می

 

دِرش کشیش  کنین، خانم ی این مرد چی فکر میباره درخب حالا  مان 

 کلیبهداد یه چیز این جا به ما توضیحی که این وینگ! آل

 ای بود.دیگه

 راستی هم که. آره، وینگلخانم آ

دِرش کشیش  تا کجا باید  نوعهم یهی بینین آدم در داوری در بارهمی حالا مان 

بینه می یوقتشه شاد میم هدل آدم  ولیدست به عصا باشه. 

 گین؟اشتباه کرده. شما چی می

دِرش مونین، می ی بزرگ هستین وبچه گم شما یهمن می نگویخانم آل مان 

. 

دِرش کشیش   ؟ من مان 
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دلم م هگم گذارد(. میهای او می)هر دو دستش را روی شانه وینگآلخانم 

 کردم دور گردنتون.و حلقه میر هر دو دستم خواستمی

دِرش کشیش  کشد(. نه، نه، خدا خیرتون بده ـ، همچو پس می تند)خود را  مان 

 ـ هاییخواست

  بترسین. نم ازخواد نمی)با لبخند(. اوه،  وینگخانم آل

دِرش کشیش  تون درونبیان برای خیلی تندی گاه روش )کنار میز(. شما گه مان 

ذارم تو گرو جمع کنم و ب اهاول سند خواممی حالادارین. 

دیگه م از این. ه کند.( اینمیگوید، که میرا  ی. )کارمانبان

دن. فعل دارنگه خدام ه وال  ش به چشمتون ،گردهمیکه بر اسُ 

 زنم. تون میز سری به. بعدن باباشه

 

 رود.(بیرون می سرسرادرِ دارد و از )کلاهش را بر می

 

کند، کمی کشد، دمی از پنجره به بیرون نگاه می)آهی می وینگخانم آل

خواهد به اتاق د و میدهمی سامانوسراتاق نشیمن را 

 گاهیدرای در با فریاد فروخورده ولیوری برود، غذاخ

ود(. ایستمی د اسُ   ای!، هنوز پشت میز نشستهال 

د  وال   کشم.رو می مبرگ اتاق غذاخوری(. دارم سیگار از)  اسُ 

 . قدم بزنی یکم ایکردم رفتهگمون می وینگآلخانم 

د  وال   هوایی؟ تو همچو  اسُ 

 

وینگ در را باز . خانم آلدکنمی نگجرجرنگجامی )

 نشیند.(ه میکنار پنجر کاناپهاش روی گذارد و با بافتنیمی

 

د  وال  دِرش )از درون اتاق(. کشیش   اسُ   نبود که هم الان رفت؟ مان 

 چرا، رفت پرورشگاه.  وینگخانم آل

د  وال   کنند.(. )جام و تنگ باز جرنگی میهوم  اسُ 

د )با نگاهی نگران(.  وینگخانم آل وال  و دست کم ر جان، اون لیکور اسُ 

 یه.! قویینگیر

د  وال   ، خوبه.نمناکهوای تو   اسُ 

 بیای پیش من؟ دوست نداری وینگخانم آل

د  وال   تونم اون تو سیگار بکشم.من که نمی  اسُ 

   تونی بکشی.می ،دونیخوب میکه و ر سیگار وینگخانم آل

د  وال   . هانه ی دیگه. آچکهآم. تنها یه خب، پس می خب  اسُ 
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ت سرش آید و در را پشبه اتاق نشیمن می )با سیگارش

 کوتاه.( سکوتبندد. می

 

د  وال   ؟ تکجاسکشیش   اسُ 

 رفت پرورشگاه.  .ت گفتم کهبه وینگخانم آل

د  وال   اوه آره، درسته.  اسُ 

د ، نشستیمینباید این همه پشت میز  وینگخانم آل وال   .اسُ 

د  وال  خیلی  ،به نظر من ولی(. داردخود نگه می پشت را)سیگار   اسُ 

کند و تاپ تاپ به پشتش در. )او را نوازش میچسبه، مامی

خونه، ام برای من که برگشته ـ فکرش رو کنزند.( می

خوردن و  تاق نشیمن مادرم، توی امادرم پشت میز نشستن

 یعنی چه! ی مادرمدستپخت خوشمزه

 پسر عزیز دلبندم! وینگخانم آل

د  وال   کنمچه  دیگهکشد(. رود و سیگار میتاب، راه می)کمی بی  اسُ 

 کنم.بتونم ؟ کاری نمیاین جا

 تونی؟نمیاِ،  وینگخانم آل

د  وال   تورنگِ آفتاب رو تاری؟ بدون این که وای تیرهتو همچو هو  اسُ 

رود.( آخ، این که می به سوی دیگر اتاق؟ )دیدروز ی همه

 آدم نتونه کار کنه ـ!

 ی.اهتدرست نسنجیده، برگشو ر همه چیزانگار  وینگخانم آل

د  وال   اومدم.نه مادر، باید می  اسُ 

پیشم که  خوشیاین ده بار بهتره از آخه من  یبراچون خب،  وینگخانم آل

  تا این که بخوای ـ   ،بگذرم اشیب

د  وال  که من  اینبگو ببینم، مادر، حالا  ولیایستد(. )کنار میز می  اسُ 

  ؟یههمه بزرگی اینواقعن خوشی برات  ،باشم تپیش

 !این هم پرسیدن داره وینگخانم آل

د  وال  نبودم نباید وبود ،به نظرم ند(.کای را مچاله می)روزنامه  اسُ 

    .کردچندان فرقی برات می

د و به مادرت بگی، ر این آدمی دلت وینگخانم آل وال   ؟اسُ 

د  وال  ای بی من زندگی و که پیش از این خیلی خوب تونستهت ولی  اسُ 

 کنی.

 ام، درسته.آره، بی تو زندگی کرده وینگآل انمخ

 

د . شودغروب میآرام آرام  .سکوت) وال  در اتاق پیش و  اسُ 

 رود. سیگار را کنار گذاشته.(پس می
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د  وال   کاناپه ت روپیششه در، میایستد(. ماوینگ می)کنار خانم آل  اسُ 

 بشینم؟

 نم.، پسر جاکند(. آره، بیاباز می )جا برایش وینگخانم آل

د  وال   ت بگم، مادر.به نشیند(. حالا باید چیزی رو)می  اسُ 

 )نگران(. خب بگو! وینگخانم آل

د  وال  ش تابتونم دیگه نمی چون(. زندزل میپیش رویش به )  اسُ 

 .بیارم

 گی؟؟ چی رو میچی رو وینگخانم آل

د  وال  بنویسم.  تبرا کنم (. نتونستم دلم رو راضیبا همان حالت)  اسُ 

 ام ـحالا که برگشته

د گیرد(. )بازوی او را می وینگخانم آل وال   ؟یهموضوع چی ،اسُ 

د  وال  رو از خودم  اهام فکرسعی کردهش همهامروز دیروز و   اسُ 

  شه.نمی ولی. آزاد کنمخودم رو ـ و برونم،

و، یبزن رک و راست حرفحالا باید شود(. )سر پا می وینگخانم آل د اسُ  ال 

! 

د  وال  ت تا سعی کنم به نشاند(. بشینمی کاناپها باز روی )او ر  اسُ 

 ـ امش. من خیلی از خستگی راه گله کردهبگم

 ، که چی؟آره خب وینگخانم آل

د  وال   که ـ  ت. خستگی معمولی نیسدهمی رنجمکه  تاین نیس ولی  اسُ 

د ی، که نیست بیمار(. بپرداز جا  خواهد)می وینگخانم آل وال   !اسُ 

د  وال  م ، مادر. آرااز جات بلند نشو(. کشاند)باز او را به پایین می  اسُ 

آدم معمولن  که م نیستم. نه اون جوره بیمار بیمارِ بگیر! 

د.( کوبم میها را بالای سرش به ه. )دستبیمارگه ش میبه

تونم نمی هرگزام، ویرونم، دیگه مادر، من روحن فروریخته

 ! کار کنم

 

اندازد و به را به دامن مادر می ش، خودرو بهها )دست

 افتد.(هق گریه میهق

 

د )رنگ پریده و لرزان(.  وینگخانم آل وال  و نگاه کن! نه، نه، ر ! مناسُ 

 .تاین راست نیس

د  وال  نتونه  هرگزکند(. دیگه آدم به بالا نگاه می نومید )با چشمان  اسُ 

باشه!  متحرک یمرده یه مثل! هرگزـ  هرگزکار کنه! 

 ؟کنیتصور چیزی به این وحشتناکی رو  تونیمیمادر، 
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 گیرت شده؟نچه جور گریبا م! این بلاابرگشتهپسر بخت وینگخانم آل

د  وال  چ جور ست همینه که هینشیند(. خب، در)باز راست می  اسُ 

 تابیوتبهرگز زندگی پر. و بفهمم سر در بیارم تونمنمی

نکن،  امای. همچو فکری در بارههیچ زمینه در. امنداشته

  .امای نداشتهمادر! هرگز همچو زندگی

د ، هم کنمنمی همچو فکری وینگخانم آل وال   .اسُ 

د  وال    گیره! و میر نمگریبااین بدبختی وحشتناک  ،همهاینبا  اسُ 

 شه، پسر خوب نازنینم. تنها یهدرست می ولیاوه،  وینگآل خانم

 باور کن!و رحرفم  اینرسودگی یه. ف

د  وال  این  ولیکردم، و میر م همین فکره )گرفته(. اولش من  اسُ 

 .تنیس

 و برام تعریف کن. ر از سیر تا پیازش وینگخاانم آل

د  وال   و کنم.  ر خوام همین کارم میه من  اسُ 

 ش شدی؟ااول متوجه کی وینگخانم آل

د  وال  که اومدم خونه و برگشتم پاریس.  راون با درست پس از  اسُ 

گمونم   م بهه تر، بیشگیرممی یای خیلی شدیدهسردرد دیدم

 مدور گردن رو با پیچی آهنی تنگی . انگار حلقهدر پس ِ سر

 .رفته بودن بالا بسته بودن

 بعدش؟ وینگخانم آل

د  وال  تو دوران یه که ای معمولیهاولش گمون کردم همون سردرد  اسُ 

 داد.ن همه آزارم میاو ،رشد

 خب، خب ـ وینگخانم آل

د  وال  تونستم کار . دیگه نمیشدم اشمتوجه کمی بعداین نبود.  ولی  اسُ 

 ولیتابلوی بزرگ تازه دست بگیرم.  خواستم یهکنم. می

ار ی نیروم انگار از کانگار جونی برام نمونده بود. همه

جمع ثابت فکر  یه رویو ر تونستم حواسمافتاده بود. نمی

. اوه، وضع چرخیدمیتند همه چیز رفت... سرم گیج میکنم. 

  .م گفتبه مه اونوحشتناکی بود. بالاخره فرستادم پی دکتر. 

 منظورته؟ چی رو، وینگخانم آل

د  وال  گفتم چه براش می ای اون جا بود. باید خبهترین دکتراز به  اسُ 

سوال که از  عالمه در اومد به پرسیدن یه وقتجورم. اون 

 این مردآوردم . سر در نمیپرت و پلا بود شهمه ،دید من

 یه.پی چی

 خب! وینگخانم آل
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د  وال  دچار  ن تولدتونازمگفت: شما از همون  سرانجام  اسُ 

رو به  1vermouluاین. درست اصطلاح خوردگی بودهکرم

 کار برد. 

 )نگران(. منظورش چی بود؟ ینگوخانم آل

د  وال  . اون خواستم یتربیشتوضیح م سر در نیاوردم و ه نم  اسُ 

کند.( گفت )مشتش را گره میپیر   2زنِ کنایهونیشاون  وقت

 اوه ـ!

 چی گفت؟ وینگخانم آل

د  وال   شه. ها میا دامنگیر فرزندهگفت: گناهِ پدر  اسُ 

 ا ـ!هشود(. گناهِ پدر)آهسته بلند می وینگخانم آل

د  وال   بود بزنم تو گوشش. چیزی نمونده  اسُ 

 ا ـهرود(. گناهِ پدرمی به سوی دیگر اتاق) وینگخانم آل

د  وال  گی؟ من، زند(. خب، تو چی میمی لبخند با دلتنگی)  اسُ 

 تونها نمیهاین حرفش اطمینان دادم که هیچ ت، بهپیداس

 کوتاه اومد؟ نه، ،همهاینبا ،کنیگمون می ولی. باشه

و پیش کشیدم و ر هاتنامهوقتی ا تنه و کردپافشاری می

گشت براش ترجمه کردم میی جاهایی رو که به پدر برهمه

 ـ

 ؟، اون وقتخب وینگخانم آل

د  وال   ،وقتاون  و راهه رفتهبی بپذیرهناچار شد  تپیداس خب،  اسُ 

باید از اون  و!ر درکفهمیدم. حقیقت غیرقابل ور حقیقت

کردم. فقا پرهیز میوانی با رزندگی شادِ خوش دوران ج

 .خب ،م بودخودگناه از . گرفتمی ازم نیروزیادی 

د  وینگخانم آل وال   ، نه، باورش نکن!اسُ 

د  وال  وحشتناک اینه.  چیزِ . تممکن نیسای دیگه توضیحگفت هیچ   اسُ 

. شدم ندرمابی ناکارِ ی عمر برای همهخودم،  کاریندونماز 

و ر دلش آدمـ ین دنیا بکنم،خواستم تو اهایی که میی کارهمه

. اوه، شون فکر کنهشون فکر کنه... نتونه بهنداشته باشه به

و ر همه چیز... تونستم زندگی رو از سر بگیرماگه می

 ! شجاسرِ برگردونم 

 

 اندازد.(می کاناپهرا با صورت روی  ش)خود

                                                 
 ـ کرم خورده  1
 اعتنا.زن، خودخواه، بیگو، نیشپیرو مکتب کلبیان یونانی، کنایه cynikerـ   2
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در دهد و می به هم فشارهایش را دست وینگخانم آل) 

 رود.(می پسو  پیش ،تیزی خاموشس

 

د وال  روی آرنجش، )پس از چندی نگاهش را بالا می آورد و   اسُ 

ارثی بود،ـ چیزی که  چیز یه ماند(. باز کاشمیخیز نیم

، همه و سلامت این! خوشبختی ولیم نبود! دست خود آد

آور، به این شکل شرمو ر ـ آینده و زندگی خودچیز این دنیا،

  ه باد دادن!بسرانه فکرانه و سبکبی

او سرِ ! )بالای ت! این ممکن نیسنه، نه، پسر عزیز خوبم وینگخانم آل

کنی م که گمون میه اهاون جور شود.( وضعتخم می

 .تکننده نیسنومید

د  وال   پرد.( تازه این که این همه تومی از جادونی ـ. )اوه، تو نمی  اسُ 

امید آرزو کردم و  نگی. بارها بگیبدمرو، مادر، غصه 

 ن جایی تو دل تو نداشته باشم. وچندراستش بستم که 

د من،  وینگخانم آل وال  ی تو این نم همه چیزِ تو م! دونههیپسرِ یکی. اسُ 

 !میا  کس، همه دنیا

د  وال  و ر اینبوسد(. خب، خب، و میگیرد )هر دو دست او را می  اسُ 

رای من بم ه خب. این بینممی، . خونه که هستمدیگه بینممی

 .شاحالا پس می دونی ولی. تاسهترین چیزاز سخت

و ندارم ر زنیم. تابشنمی ور تر حرفشم دیگه بیشه امروز

رود.( اتاق می رو به بالای) ش فکر کنم.که هر بار کلی به

  چیزی بده بنوشم، مادر.  یه

 خوای بنوشی؟بنوشی؟ حالا چی می وینگخانم آل

د  وال   خنک که داری تو خونه.   1نشِ چی. پو اوه، هر  اسُ 

د  ولیآره،  وینگخانم آل وال   جون ـ! اسُ 

د  وال  یزی داشته باید یه چ مهربون باش حالا!، مادر. مخالفت نکن  اسُ 

و باهاش بشورم ر آورشکنجه ایهی این فکرباشم که همه

 چه تاریکه این جا! …رود.( چهپایین. )به گلخانه می بدم

  

یدن ریسمانی در دست راست، زنگ کشبا  وینگخانم آل)

 زند.(می

                                                 
ای الکلی مرکب از شکر، لیموترش، آب جوشیده )شیر(، الکل )عرق، نوشابه Punsjـ   1

 جات.روم یا همانندشان( و ادویه
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د  وال  های ماه ،هاهفته !تمومی نداره هم که بارونی یهوا این  اسُ 

رنگ شه نمی وقت. هیچ هپیدا کندنباله تونه میآزگار 

یاد ندارم هیچ ، امخونه بودهایی که هدید. این بارو ر خورشید

 .دیده باشم خورشید بتابه

و وینگآل خانم د اسُ    ، تو این فکری که از پیشم بری!ال 

د  وال  تونم کشد(. تو هیچ فکری نیستم. نمیسنگینی مینفس ) ـ هوم  اسُ 

 م.ه کنمکنم! )آهسته( نمیبه چیزی فکر 

 )از اتاق غذاخوری(. خانم، زنگ زدین؟  رگینه

 بیار تو.برامون و ر آره، چراغ وینگخانم آل

 رود.()بیرون می .روشنه گهدیچراغ  هم الان، خانم.  نهرگی

د )به پیش  وینگخانم آل وال  د رود(. می اسُ  وال  رودربایستی ، با من اسُ 

 .نداشته باش

د  وال  ا هرود.( به نظرم خیلی چیزمی ، مادر. )به کنار میزندارم  اسُ 

 ت گفتم. به

   

 گذارد(.آورد و روی میز میچراغ را می رگینه)

 

 !یما بیار یبطر شامپانی برانیمتونی مینه، ببین، رگی وینگخانم آل

 رود.(چشم، خانم. )باز بیرون می  رگینه

د  وال  گیرد(. همین جور هایش میوینگ را در دست)سر ِ خانم آل  اسُ 

ذاره پسرش تشنگی گمادرم نمیخب دونستم باید باشه. می

 بکشه.

دِ  وینگخانم آل وال  تونم چیزی رو ب ی من! چه جور حالادلبند بیچاره اسُ 

 ازت دریغ کنم؟

د  وال   ؟تهاحرف دلاین گی، مادر؟ (. راست میشاداب)  اسُ 

 ؟چه طور؟ چی نگویخانم آل

د  وال   تونی چیزی رو ازم دریغ کنی؟نمی که  اسُ 

د  ولی وینگخانم آل وال   جان ـ اسُ 

د  وال   هیس!  اسُ 

 د و روی میزآوربطر شامپانی و دو جام می)یک سینی با نیم رگینه

 ؟ازش کنم...گذارد(. بمی

د  وال   کنم. نه، متشکرم، خودم می  اسُ 

 

  رود.(می بیرونباز )رگینه 
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گفتی ـ نباید ازت دریغ می بودنشیند(. چی )پشت میز می وینگخانم آل

 کنم؟

د  وال   . شامپانی جامـ یا دو  کی)سرگرم باز کردن بطری(. اول   اسُ 

 

خواهد دیگری کند و میاو جامی پر میپرد. )چوب پنبه می

  را هم پر کند.(

 

 !نه ،من یممنونم، ـ برا دارد(.)دستش را روی جام نگه می وینگآلخانم 

د  وال   ! پسخودم  یخب، برا  اسُ 

 

کشد و کند و سر میکشد، باز پر می)جامش را سر می

 نشیند.(پشت میز می ،سپس

 

 ؟خب )چشم به راه(. وینگخانم آل

د اُ  وال  ـ به نظرم تو و (. گوش کن، بگو ببینم،نگاه به او)بدون   س 

دِرش کشیش  ـ کم حرف هومـ خیلی عجیبشام میز  س رِ  مان 

 بودین.

 شدی؟ش امتوجه وینگخانم آل

د  وال  بگو ببینم، ـ رگینه رو چه کوتاه.(  یـ )پس از درنگ هومآره.   اسُ 

 بینی؟جور می

 بینم؟چه جور می وینگخانم آل

د  وال   ؟تنیس انگیزدلآره،   اسُ 

د  وینگخانم آل وال   ش.اشناسیجان، تو به خوبی من نمی اسُ 

د  وال   خب؟  اسُ 

شون موند. باید زودتر رگینه بدبختانه زیادی تو خونه گوینخانم آل

   .پیش خودمآوردمش می

د  وال  ر ش را پ، مادر؟ )جامشاشاتم تنیس انگیزدل ولیآره،   اسُ 

 کند.(می

 فراوان و بزرگی داره. هایرگینه عیب وینگخانم آل

د  وال   چی؟ ، خب کهاوه  اسُ 

 

 نوشد.()باز می
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. هیچ جور همه دوستش دارم. مسئولیتش هم با منهاینبا ولی وینگم آلخان

 خوام چیزی براش پیش بیاد.نمی

د  وال   .است ینهنجات من تنها در دست رگ پرد(. مادر،)از جا می  اسُ 

 خوای بگی؟(. چی میشودمی بلند) وینگخانم آل

د  وال   ی این عذاب روحی رو تنهایی بکشم.تونم بار همهمن نمی  اسُ 

 ؟و باهات بکشهر اون نداری ور مگه مادرت وینگخانم آل

د  وال  . تاومدم خونه پیشهم  ینهم یبرا و کردم؛ر ین فکراچرا،   اسُ 

زندگی رو این جا شه. . نمیبینممیشه. نمی یاین جور ولی

 آرم.تاب نمی

د  وینگخانم آل وال   !اسُ 

د  وال  باید از  همین یای زندگی کنم. براور دیگهمادر، من باید ج  اسُ 

 خوام شاهد این باشی.ت برم. نمیپیش

د ، ولیه، م! اوپسر بدبخت وینگخانم آل وال  این جور زمانی که ، تا اسُ 

 ناخوشی ـ 

د وال  در. چون تو ، ماخب موندممیاگه تنها ناخوشی بود که پیشت    اسُ 

 دنیایی. ترین دوستم توبه

د آره، درسته،  وینگخانم آل وال   . مگه نه!اسُ 

د  وال   و اهاین رنجی همه ولیرود(. می ورو آن  ور)ناآرام این   اسُ 

مرگبار.  شدید ن ترسِ اوـ و ،تم هسه پشیمونی خودخوری و

 ناک!هولین ترس ااز ـ  وای

 یه؟رود(. ترس؟چه ترسی؟ منظورت چی)به دنبال او می وینگخانم آل

د  وال  تونم برات دونم. نمینمی نپرس!ازم اوه، دیگه چیزی   اسُ 

  توصیفش کنم.

  

رود و رشته ی زنگ را به دست راست میوینگ خانم آل)

 کشد(.می

 

د  وال   خوای؟چی می  اسُ 

 شهمهوام. نباید خو میر این پسرم شاد باشه. خواممی وینگخانم آل

پدیدار  گاهیدر. )به رگینه، که در گریبانش باشه توسرش 

 . مم شامپانی. یه بطر تموه شود.( بازمی

 

 رود.()رگینه می

 

د  وال   مادر!  اسُ 
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 یم؟بلداین مزرعه زندگی کردن  هم توما  کنیمینگمون  وینگخانم آل

د  وال  ؟ با این بر و بالایی که به هم زده! ششاتما تیسانگیز ندل  اسُ 

 .سُر و مُر و گنده

د نشیند(. بشین، )پشت میز می وینگخانم آل وال  ، و بیا آروم با هم حرف اسُ 

 بزنیم.

د  وال  من باید یه  ، مادر، کهخب خبر نداریاز این نشیند(. تو )می  اسُ 

 ن کنم.رو در حق رگینه جبراای بدی

 تو! وینگخانم آل

د  وال  . وبگخوای میش هر چی بهتو ـ رو فکری کوچولوبییا یه   اسُ 

 بودم ـ خونهکه  پیشمعصومانه. بار خیلی فکری یه بی تازه،

 خب؟ وینگخانم آل

د  وال  ایی براش هچیز پرسید و منمیاز پاریس ازم  اغلبـ   اسُ 

مگه گفتم: همین جوری  آد یه روزگفتم. بعد یادم میمی

  اون جا؟ نبیای ندوست نداریون خودت

 خب؟ وینگخانم آل

د  وال  دلم  راستشو گفت: چرا، شد  آتش یسرخ درست بهدیدم   اسُ 

ـ یا دیگه کرد  جورش شه، میخب خواد. گفتم: خبمی

 این مایه. درچیزی 

 خب بعد؟ وینگخانم آل

د  وال  پریروز که  ولیم. ه بودفراموش کرد ور شت همهپیداس  اسُ 

 این جامونم ازش پرسیدم خوشحاله که حالا حالاها میو ههی

 ـ 

 خب؟ وینگخانم آل

د  وال  سفر من به  ولیم کرد و پرسید: هگاـ یه جور خیلی عجیبی ن  اسُ 

  شه؟چی میپس پاریس 

 سفر اون! وینگخانم آل

د  وال  ه موضوع رو جدی گرفته نش بیرون کشیدم کاز زیر زبا بعد  اسُ 

یادگیری  رفته پیِ  کرده ومن فکر می به شبوده و همه

 فرانسه ـ

 این بود ـ یپس برا وینگخانم آل

د  وال   تازه پیش رومترو ی دیدم این دختر ماه ِ خوشگل ِوقتمادر،   اسُ 

ش نکرده بودم ای بهچندون توجه هرگزکه  تروایساده ـ پیش

 ن،م ی پیشواز ازآماده حالا که انگار با آغوش بازِ  ولیـ 

  ـجا وایساده بود اون 

د  وینگخانم آل وال   !اسُ 
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د  وال  برام روشن شد که نجاتم در اونه. چون دیدم شادی زندگی  ـ  اسُ 

 .سته شد رِ 

این  درتونه مینجات ؟ خورد(. شادی زندگی...می جا) وینگآلخانم 

  باشه؟

آید(. ببخشین غذاخوری میبا یک بطری شامپانی از اتاق )  رگینه

م زیرزمین ـ رفتباید می کشید. آخه به درازاه که این هم

 گذارد(.)بطری را روی میز می

د  وال   !خب م بیاردیگه جامِ  یه  اسُ 

، آقای تکند(. جام خانم اون جاساه میزده به او نگ)شگفت  رگینه

 وینگ.آل

د  وال   خودت بیار، رگینه. یم برایکی ه ولیآره،   اسُ 

ی چشم گوشه از یشرمناکآسای برق نگاهخورد و )یکه می  رگینه

 اندازد(.وینگ میبه خانم آل

د  وال   خب؟  اسُ 

 ، خانم ـ؟به خواست شماست )آهسته و دو دل(.  رگینه

 بیار، رگینه!جام رو  وینگخانم آل

 

 رود.() رگینه به اتاق غذاخوری می

 

د  وال  ه؟ چه رای چه جور راه میکند(. دیده)با نگاه او را دنبال می  اسُ 

 .خودباوررص و قُ 

د ، تاین شدنی نیس وینگخانم آل وال   !اسُ 

د  وال   ای نداره.فایده . می بینی که. مخالفتوشنهر تکلیف این کار  اسُ 

   

 گردد(. میبر در دستبا جامی تهی  رگینه)

 

د  وال   بشین، رگینه!  اسُ 

   

 کند(.وینگ نگاه میپرسان به خانم آلرگینه )

 

 بشین! نگویخانم آل

  

ای در کنار در ِ اتاق غذاخوری روی صندلیرگینه ) 

 دارد(.در دست نگه میهم چنان نشیند و جام تهی را می
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د  وینگخانم آل وال    ی شادی زندگی گفتی؟ـ چی بود در باره،اسُ 

د  وال  تو  این جا شماهاو ر اونـ آره، شادی زندگی، مادر،  اسُ 

 . این جا هرگزنا نیستینباهاش آشچندون مون خاکوآب

 .بینمش نمی

 م که هستی؟ه پیش من وینگخانم آل

د  وال   . شیتو متوجه نمی این رو ولینه.  ،که هستم این جا  اسُ 

 حالا. ...شمجه میمتونگی گمونم بگیه چرا، چرا، ب وینگم آلخان

د  وال  چیزن.  یه بنیاددر ا هاین ،م شادی کار. خبه ـ و بعدشاون  اسُ 

 دونین.م شما چندون چیزی نمیه از این ولی

د  م حق با تو باشه.ه شاید وینگانم آلخ وال  تر از این یکی کمی بیش ، یهاسُ 

 برام بگو.

د  وال  ن فکر دا یاد میهبه آدمخوام بگم که این جا خب، تنها می  اسُ 

 یهباریچیز اندوه ،گناهه و زندگی کیفرو  بدبختی ،کنن کار

 بهتره.برامون  دتر پشت سرش بگذاریمزو که هر چه

همچو  نم که از دل و جواشک و آه. ما ه وادیآره،  وینگخانم آل

 کنیم. می اشچیزی

د  وال  نیستن. اون جا ایی هچیز همچوا در بند هاون جا آدم ولی  اسُ 

هایی آموزش که دیگه باور درستی به همچین تی نیسکس

 یبراتونه این دنیا میون جا، همین بودن تو داشته باشه. ا

 ایباشه. مادر، هیچ توجه کرده سعادتبار چیز شادیه  مثلآدم 

؟ همیشه و گردهمیبرام به شادی زندگی کشیده من هر چی

ـ و ،خوشهوای  یه و آفتاب وییادی زندگی. روشناشش ههم

 تترسم این جا پیشمی همین یهای شادِ تابان. براچهره

 بمونم. 

 ترسی؟یه که ازش می؟ این جا پیش من چیترسیمی وینگخانم آل

د  وال   ، این جاامشون دل بستهبهایی که هی اون چیزترسم همهمی  اسُ 

 .سر و روی زشتی پیدا کنه

 کنی این جور شه؟(. گمون میشودمیخیره )به او  وینگخانم آل

د  وال  ، باز همون م این جا کنیو هدارم. همون زندگی ر حتم  اسُ 

 . آخه شهینم

ی شدهردهای گِ کرده، با چشمگوش می تابوبا تب)که  وینگخانم آل

 بینم.و میر شحالا ربط گوید(شود و میبلند می اندیشناک

د  وال   بینی؟چی رو می  اسُ 

 مزبون تونمم میه حالا .بینممیاولین بار  یبرااون رو حالا  وینگخانم آل

 .کنم باز ور
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د  وال   آرم.ات سر در نمیهشود(. مادر، از حرفد می)بلن  اسُ 

 من برم؟ خواینمی)که او هم بلند شده(. شاید   رگینه

. حالا، کنم بازو ر زبونمتونم ین جا. حالا مینه، باش ا وینگخانم آل

تونی انتخاب می وقتی. اون فهممی ور پسرم، همه چیز

د کنی.  وال   ! رگینه! اسُ 

د  وال   شیش ـک باش! آروم  اسُ 

دِرش کشیش   یهحالا  ما ،م از اینه اینآید(. به درون می سرسرا)از در ِ  مان 

 سر کردیم.اون پایین چندی رو با صفای دل 

د  وال   ین.چن همبه م ه ما  اسُ 

دِرش  کشیش تراند  بها هی دریانوردباید تو این کار ِ خونه مان  گس  کمک  انِ 

 . هباشش یاور. رگینه باید بره پیشش و کرد

 نه، آقای کشیش، ممنون.  رگینه

دِرش کشیش  م جام به ه ـ اون؟ این جاشود(. چی ـمتوجه او میحالا )تازه  مان 

 دست!

 ـ! 1pardonگذارد(.)جام را تند کنار می  رگینه

د  وال   ره، آقای کشیش.من از این جا می با رگینه  اسُ 

دِرش کشیش   می ره! با شما! مان 

د  وال   . دوست داشته باشهـ  اگه ه عنوان همسرم،بله، ب  اسُ 

دِرش کشیش   پناه بر خدا ـ! ولی مان 

 ، آقای کشیش.امکارهیچمن ه  رگینه

د  وال   اگه بمونم. ،مونهجا می که این یا این  اسُ 

 )ناخواسته(. این جا!  رگینه

دِرش کشیش   وینگ.خانم آل ،از شما زنهخشکم می من مان 

 حرف بزنم.  تونم رکمیشه و نه اون، چون الان ینه این م وینگخانم آل

دِرش کشیش   نمی کنین که! نه، نه، نه.و ر این کار ولی مان 

ن شوچیزیهم  هاآرمان م. تازه،کنتونم و هم میچرا، هم می وینگخانم آل

 .شهنمی

د  وال   کنین!یه که این جا از من قایم مین چیمادر، ای  اسُ 

 زنن کنین! مردم بیرون داد می خانم! گوش دهد(.)گوش می  رگینه

 

 کند.( رود و به بیرون نگاه می)به گلخانه می

 

                                                 
 ـ ببخشین.  1
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د  وال  . چی شده؟ اون روشنایی از ی دست چپ()به سوی پنجره  اسُ 

 آد؟کجا می

 ش گرفته!زند(. پرورشگاه آت)داد می  رگینه

 ش گرفته!(. آتپنجرهسوی )به  وینگخانم آل

دِرش کشیش   شه! من تازه اون جا بودم که.گرفته؟ نمی شآت مان 

د  وال   ـ. پرورشگاه پدرم ـ!  ت؟ اوه، مهم نیسکجاستم کلاه  اسُ 

 

 دود.(بیرون می باغچه)از در 

 

 ، رگینه! همه جا گر گرفته.مشال وینگخانم آل

دِرش کشیش  ی کیفر این خونه ،وینگ، اون آتش! خانم آلهوحشتناک مان 

 نابسامونه!

 بله، حتمن. بیا، رگینه.  وینگخانم آل

 

 روند.(بیرون می سرسرارگینه باشتاب از  )او و

 

دِرش کشیش  که نشده! )از همان  مهکند(. بیمه هایش را درهم می)دست مان 

 رود.(راه بیرون می
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 ی سومپرده
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چنان  بازند. چراغ همدرها ی مهپیش. ه مانندِ )اتاق نشیمن 

روشنایی  ،سوزد. بیرون تاریک است. تنهاروی میز می

  خورد.(صحنه به چشم می تهجان آتش در دست چپ ِ بی

 

خانه ایستاده و به بیرون به سر، در گل شالوینگ، خانم آل)

پشت او  خود، کمی ردِ به گِ  شالیکند. رگینه نیز با نگاه می

 ایستاده.(

 

 . با خاک یکسان شد.توخس شهمه وینگلخانم آ

 .نسوزمی ا هنوز دارنهزیرزمین  رگینه

د چرا وینگخانم آل وال   .ن نمونده کهنجات داد برایچیزی  ؟آدنمی اسُ 

 ببرم؟ ونو براشر ونشکلاه هشاید بهتر  ینهرگ

 ؟ذاشتهگنسرش م ش رو هاکلاه وینگخانم آل

 د(. نه، اون جا آویزونه.دهرا نشان می سرسرا درونِ )  رگینه

 . تببینم کجاسرم . خودم میدیگه باید بیاد. حالا ذار باشهگب وینگخانم آل

 

 رود.(بیرون می چهباغ )از درِ 

 

دِرش کشیش   ؟ توینگ این جا نیسآید(. خانم آلمی سرسرااز ) مان 

 . چهتو باغ نالان رفت ینهم  رگینه

دِرش کشیش   ام. دیده یه کهیترین شباین وحشتناک مان 

 ، آقای کشیش؟تنیس یهولناکبدبختی  بله،  رگینه

دِرش کشیش    .کنمبتونم نمیم رو ه فکرش و نزنین!ر اوه، حرفش مان 

 ؟ـ تونه پیش اومده باشهچه جور می آخه  رگینه
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دِرش کشیش  تراند  دوشیزهاز من نپرسین،  مان  گس  ! من از کجا بدونم؟ شاید انِ 

 که پدرتون ـ؟ ت؟ بس نیسـ خواینمی مه شما

 چی؟ پدرم  رگینه

دِرش کشیش   اوه، پاک گیجم کرده. مان 

تراند  نجّار گس   آید(. آقای کشیش ـ!می سرسرا)از  انِ 

دِرش کشیش   !کنینولم نمی مه گردد(. این جامی)هراسان بر مان 

تراند  گس  این  ولی! دادبیای داد  به مرگ خودم ـ! اوه،ناچارم ، خب  انِ 

 یگه خیلی وحشتناکه، آقای کشیش!د

دِرش کشیش   رود(. بدبختانه! بدبختانه!)پیش و پس می مان 

 یه؟موضوع چی  رگینه

تراند  گس  شد. )آهسته.( حالا مرغو باعث  همناجاتاین  دونی،اوه، می  انِ 

مقصّر م. )بلند.( من چه گناهی دارم که دختربه دام انداختیم، 

دِرش چیزی کشیش  مچینه  بود! مان 

دِرش کشیش  تراند باور کنین،  ولی مان  گس   ـ  انِ 

تراند  گس  ا ور با شمعنبود که اون پایین جز شما خب ای کس دیگه آخه  انِ 

  .بره

دِرش کشیش  یادم  راستشمن  ولیگین. و شما میر . بله، اینایستد()می مان 

 دست گرفته باشم.به آد شمعی نمی

تراند  گس  و ورداشتین و ر شمعشما یلی روشن دیدم که خپس من چی   انِ 

میون ش رو با انگشتاتون کندین و انداختین شاسر ِ فتیله

 ؟پوشالا

دِرش کشیش   ؟شما دیدین مهرو  این مان 

تراند  گس   .شدیدم بله، خوب انِ 

دِرش کشیش  من هیچ عادت ندارم تازه، رم. تونم سر در بیاهیچ جور نمی مان 

 م بگیرم.اها انگشتو بر ی شمعسوختگی فتیله

تراند  گس   ولی. اومد، این بودمیا م به نظر ناجوریاحتیاطی بیخب،   انِ 

   پاک خطرناک بشه، آقای کشیش؟ تونه میکار یعنی 

دِرش کشیش   رود(. اوه، از من نپرسین!)ناآرام پیش و پس می مان 

تراند  گس  تازه، آقای  یناشم که نکردهرود(. بیمهمی )پا به پای او راه  انِ 

 ؟ کشیش

دِرش کشیش   که. شنوینمینه، نه، نه.  زند(.)هم چنان قدم می مان 

تراند  گس  راست بره و یه آدم وقترود(. بیمه نشده. اون )دنبال او می  انِ 

  ای!بکشه. وای، وای! چه بدبختیش یبه آتشو همه

دِرش کشیش  خب م ه نینتومی، بلهکند(. میاش را خشک پیشانی )عرق مان 

تراند ، شما و بگینر این گس   .انِ 
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تراند  گس  اون جور چیزی ا م سر ِ یه بنیاد خیریه بیاد که  همچین تازه  انِ 

. هم به ده ،رسیدهم به شهر می ، خیرش بایدگنکه می

، کنم برخورد خوبی باهاتون بکننگمون نمیکه ها روزنامه

 . آقای کشیش

دِرش کشیش  کنم. این ش فکر میرم و بهمی که نه، درست همینه مان 

ی این حملات و اتهامات پر بدتره. همهش از همهنگین بگین

 م وحشتناکه!ه از نفرت ـ ! اوه، فکرش

 . کردش آتش دور شه ازنمی آید(.می به درون چه)از باغ وینگخانم آل

دِرش کشیش   .، خانماون جایین آه، مان 

، کشیش انی جشن راحت شدیناز سخنر دیگه مشما ه وینگخانم آل

دِرش   .مان 

دِرش شیش ک  شدم که ـاوه، خیلی خوشحال می مان 

. این که شد ،شد یاین جور ،)آهسته(. همون بهتر که وینگخانم آل

 کرد.نمی پرورشگاه دردی از کسی درمون

دِرش کشیش   ؟کردنمی کنینفکر می مان 

 ؟ کردمی کنینمیفکر  وینگخانم آل

دِ کشیش     بزرگی بود. اندازهبیبدبختی  ،همهاینباآخه  ولی رش مان 

ـ  .، از دید کاریزنیممیازش حرف  فشردهو  کوتاهاز الان  وینگخانم آل

تراند این، کشیش منتظر گس   ؟اِن 

تراند  گس   .درسته(. بله، سرسرا)در کنار در ِ  انِ 

 پس فعلن بشینین. وینگخانم آل

تراند  گس   . پا راحتم رِ ممنونم. س   انِ 

دِرش )به کشیش  وینگخانم آل  ؟یندرگمیبر با کشتی حالاگمونم (. بهمان 

دِرش کشیش   افته.ساعتی دیگه راه می بله، یه مان 

ببرین. دیگه  ا رو باز با خودتونهی کاغذلطفن همه وینگخانم آل

ای هم در این باره بشنوم. حالا چیزای هخوام کلمهنمی

 ن فکر کنم. شوای دارم بهدیگه

دِرش کشیش   وینگ ـخانم آل مان 

و هر جور ر فرستم تا همه چیزبراتون مینامه بعدن وکالت وینگخانم آل

 سامون بدین.وخواین سرمی خودتون

دِرش کشیش  وقف باید ی اصل هدفگیرم. ش میابه عهدهاز دل و جون  مان 

 .عوض شه خب حالا بدبختانه پاک

 روشنه. وینگخانم آل

دِرش شیش ک  ویکسول یهعمزر که کنم ترتیبی بدمفکر می بله، فعلن مان 

شه گفت هیچ نمیکه  ور شزمینبیفته به بخش روستایی. 
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های کاری زد. بهره شه به یهارزش شده. همیشه میپاک بی

بتونم شاید  ،اندازهم که توی حساب پسو هنقدی ر دارایی

به سود  ،بشه گفت که ،کاری استفاده کنم پشتیبانی از یبرا

  ه.شهر

 . هیچ چیزش برام اهمیتی ندارهحالا خواین. می که هر جور وینگخانم آل

تراند  گس   ی دریانوردای من یادتون نره!آقای کشیش، خونه انِ 

دِرش کشیش  یه. خب، باید خوب سبک م حرفیه این راستش،بله،  مان 

 سنگینش کرد.

تراند  گس   !ای داد ،ن! اوهگور پدر سبک سنگین کرد انِ 

دِرش کشیش  ا رو تو هدونم تا کی این کارنمیخب )با یک آه(. بدبختانه  مان 

کنه. نم اافکارعمومی ناچار به کناره گیری اگهدست دارم. 

 سوزی داره.ی تحقیقات آتشبه نتیجهبستگی  خبهمه چیز 

  زنین؟یه میاین چه حرفی وینگخانم آل

دِرش کشیش   بینی کرد.شه پیشم هیچ از پیش نمیرو ه شنتیجه مان 

تراند  گس  ون به من که این جا شه. چمی ما  شود(. خوبمی تر)نزدیک  انِ 

تراند گن یاکوب می ،موایساده گس   .انِ 

دِرش کشیش   ؟ولیبله، بله  مان 

تراند  گس  تراند تر(. یاکوب )آهسته  انِ  گس  ا م آدمی نیس که به قول  انِ 

 پشت کنه. تو روز نیاز ر لایق معروف، به یه خیّ 

دِرش کشیش   جانم، چه جور؟ ولی ،خب مان 

تراند  گس  تراند یاکوب  انِ  گس   ی نجات، آقای کشیش! نگو، بگو فرشته انِ 

دِرش کشیش   تونم قبول کنم.نمی هیچو ر نه، نه، این مان 

تراند  گس   شناسممیشه. من یکی رو همین می ،درهرحال ،حالا اوه،  انِ 

 .گرفته گردنو به ر گناه دیگرون میه بار دیگه که

دِرش یش کش  یابیکمشخصیت فشارد.( شما یاکوب! )دست او را می مان 

اتون هی دریانورداین خونه برای مه شما. خب، هستین

 تونین رو این حساب کنین.. میمونینیاور نمیبی

  

تراند ) گس   از هیجان ولیخواهد سپاسگزاری کند، میانِ 

 (.تواندینم

 

دِرش کشیش  دو تایی  !پس به پیشاندازد(. اش را روی دوش میانبان)راه مان 

 .ریمبا هم می

تراند  گس  بریم!  ، بیاهآهسته به رگینه(. دختردر ِ اتاق نشیمن،  کنارِ )  انِ 

 .، نونت تو روغنهبیای
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  merci!1 اندازد(.)سر بالا می  رگینه

 

 آورد.(را میر کشیش سف یجامهرود و می سرسرا)به 

 

دِرش کشیش  وینگ! خدا کنه روح خانم آل ،روز و روزگارتون خوش مان 

 نظم و قانون هر چه زودتر به این سرا راه پیدا کنه! 

دِرش ، به همراه خدا وینگخانم آل  !مان 

 

دبیند )او که می وال  آید، به سوی به درون می چهاز در باغ اسُ 

 رود.(گلخانه می

 

گس   رو به کشیش  )هم چنان که همراه با رگینه در پوشیدن لباسِ   تراند انِ 

دار، دخترم. اگه چیزی برات پیش کند(. خدانگهکمک می

پیدا کرد. )آهسته.( خیابان  کجا باید منودونی اومد، می

د وینگ و نم آلبه خاـ! ) هوم، هاونلهلیل وال  ی .( اسم خونهاسُ 

 جنابی عالینها"خ ذارممی دریانوردای رهگذرو

ش، ام بگردونماون جور که فکر کرده م بتونموینگ". ا گر  آل

 شه.مرحوم می ی اونتونم قول بدم برازندهمی

دِرش شیش ک تراند . بیاین دیگه، هومـهومی در(. )در دهانه مان  گس  ! جان انِ 

 دار! نگه دار! خدانگه خدا

 

تراند )او و  گس   روند.(می بیرون سرسرا درِ از  انِ 

 

د  وال   زد؟رود(. از کدوم خونه حرف می)به سوی میز می  اسُ 

دِرش و کشیش  نکه او تیه جور پناهگاس ،خب وینگخانم آل خوان می مان 

 به پا کنن.

د  وال   شه.خاکستر می اهی این چیزهمه مثلم ه اون  اسُ 

 ای؟چه جور به این فکر افتاده وینگخانم آل

د  وال  که یادآور پدر باشه به  یزسوزه. هیچ چیمی زهمه چی دیگه  اسُ 

 سوزم.م این جا دارم میه مونه. منجا نمی

   

 کند(.زده به او نگاه میشگفترگینه )

 

                                                 
 ممنون. ،ـ مرسی 1
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د  وینگخانم آل وال   م!اموندی، پسر بیچاره! نباید این همه اون پایین میاسُ 

د  وال   گی.ست میرا کنم گموننگی بگینشیند(. ) پشت میز می  اسُ 

د و خشک کنم، ر ذار روتگب وینگخانم آل وال   . . خیس ِ خیسیاسُ 

 

د )با دستمالش  وال   کند.(را خشک می اسُ 

 

د  وال   شود(. ممنونم، مادر.رویش خیره می رو بهتفاوت به )بی  اسُ 

د خسته نیستی،  وینگلخانم آ وال    خوای بخوابی؟مینکنه ؟ اسُ 

د  وال  خوابم. تنها نمی وقتنه، نه، خواب نه! من هیچ )هراسان(.   اسُ 

 .آدمی موقعشبه .( دلتنگ. )امخوابکنم می وانمود

، آخه بیماریتو واقعن  کند(. خب،ه او نگاه می)نگران ب وینگخانم آل

 پسر خوبم.

 ؟بیمارنوینگ آل زده(. آقایهیجان)  رگینه

د  وال   این ترس مرگبار ـ م ببندین! و ها رهی در)ناشکیبا(. همه  اسُ 

 ببندشون، رگینه. وینگخانم آل

 

رِ س   سرسراببندد و همان جور کنار در را می )رگینه درها

 دارد. رگینه هممیش را برشالوینگ . خانم آلماندپا می

 .(کندهمین کار را می

 

د ای به کنار )صندلی وینگلخانم آ وال  آه  نشیند(.کشد و پیش او مییم اسُ 

 شینم.ت میحالا پیش ،هان  

د  وال  دور  شید این تو باشه. رگینه باید همهم باهآره، بشین. رگینه   اسُ 

 دی دیگه، رگینه. مگه نه؟م میای بهرم باشه. تو یاریو ب

 آرم ـسر در نمی  رگینه

 یاری؟ وینگخانم آل

د  وال   آره، ـ لازم که شد.  اسُ 

د  وینگخانم آل وال   ت بده؟ای بهنداری که یاری ور ، مگه مادرتاسُ 

د  وال  دی. م نمیرو تو بهزند.( نه، مادر، اون یاری تو؟ )لبخند می  اسُ 

 کند.(ـ ها! )جدی به او نگاه می خندد.( تو! هامی با دلتنگی)

.( با تندی) .خب کار تو بودتر ، این کار بیشگذشتها هایناز 

گی م نمیم "تو" بگی؟ چرا بهتونی بهرگینه، چرا نمی

د وال    ؟اسُ 

 شون بیاد.کنم خانم خوش)آهسته(. گمون نمی  رگینه
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این جا تو هم خب کنی. و پیدا میر شاجازهکم دیگه  یک وینگخانم آل

    .بشین پیش ما

   

 نشیند(.خاموش و دودل در سوی دیگر میز می رگینه)

 

ا هخوام باری من، حالا میی بیچارهدیدهو حالا، پسر رنج وینگخانم آل

 دارم.رب تسینهرو از روی 

د  وال   تو، مادر؟  اسُ 

گی خودخوری و ش میرو که تو بهی اون چیزی ـ همه وینگخانم آل

 پشیمونی و سرزنش ـ 

د  وال   کنی بتونی؟می مه گمون  اسُ 

د تونم، آره، الان می وینگخانم آل وال  تر از شادی زندگی گفتی. . پیشاسُ 

م اسراپای زندگی همه چیزِ  یروانگار م چشم وقتهمون 

 شد. باز

د  وال  هیچ از حرفت دهد(. تکان می ش را به چپ و راست)سر  اسُ 

 آرم.نمیسر در

دیدی. پر جوون که بود میستوان خیلی  هو یر باید پدرت وینگخانم آل

 بود از شادی زندگی، پسرم.

د  وال   دونم.آره، می  اسُ 

نیرو و  تازه اون. تمونسمی آفتاب بهاری رش بههمون دیدا وینگخانم آل

 !ش بودکه در سرکشیسرزندگی 

د  وال   ؟بعدش  اسُ 

 یه انگار نزمادل ـ چون اون ی زندههمچو بچه یه بعدش وینگآلخانم 

بچه بود ـ  باید این جا تو این شهر نه چندون بزرگ 

 ولیای نداشت به آدم بده، که هیچ شادی ،پلکیدمی

 یچرا. باید بی این که هدفی برا تا بخواینی خوشگذرو

 مقام دولتی یهتنها  .گشتاین جا می ،ش داشته باشهازندگی

نیرویش را با جون و دل بگذاره که  دیدداشت. کاری نمی

م نداشت ه دونه رفیق یه. داشت ور بارشوکار. فقط روش

و  هاکارهبی یه، تنهاشادی زندگی چی که بتونه بفهمه

 ها ـایلهپیاهم

د  وال   مادر ـ!  اسُ 

 شد.همونی که باید میشد م ه بعدش وینگخانم آل

د  وال    شد؟میآخه چی باید   اسُ 
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چی به سرت  ،ی اگه این جا بمونیگفت یهیخودت عصر وینگخانم آل

 آد.می

د  وال   بگی پدرم ـپس  یخوامی  اسُ 

اون سرزندگی  یبرا کاربردی وقتات هیچ پدر بیچاره وینگخانم آل

م نور و ه پیدا نکرد. من ،ش بودکه درناپدیری مقاومت

 ش نبردم.اخودم به خونه شوری با

 ؟تو همنبردی   اوسووالد

ایی هچیز ی وظایف و همچینداده بودن در بارهچیزی یادم  وینگخانم آل

به رسید می . همه چیزامداشتهشون باور به این همه وقتکه 

 یخونه رو براترسم میایفش و ـ. وظایف ـ وظایفم و وظ

د ت جهنم کرده باشم، اپدر بیچاره وال    .اسُ 

د  وال   چیزی از این برام ننوشتی؟ وقتبرای چی هیچ   اسُ 

که  ،ش نگاه نکرده بودماین جور به هرگز ،پیش از این وینگخانم آل

 ا برای تو که پسرشی بگم. هاز این چیزیتونم می

د  وال    کردی؟ش نگاه میبه پسچه جور   اسُ 

ه پدرت پیش از تولد تو دیدم کو میر کندی(. تنها اینه ب) وینگخانم آل

 شکسته بود.همرآدمی د

د  وال   )آهسته(. آه ـ!   اسُ 

 

 رود.(شود و به کنار پنجره می)بلند می

 

در  ،همفکر می کردم که رگینه  بند به اینیهم ه هر روز وینگخانم آل

 پسر خودم.  همون جور کهـ  تسانوادهاز این خ ،اصل

د  وال   گردد(. رگینه ـ!می)تند بر  اسُ 

 پرسد(. من ـ!می آهستهپرد و )از جا می  رگینه

 دونین.میو ر اینآره، حالا هر دوتون  وینگخانم آل

د  وال   رگینه!  اسُ 

 زنی بوده. پس همچینخودش(. مادرم  )با  رگینه

 ا داشت، رگینه.هبیمادرت خیلی خو وینگخانم آل

خب و ر گاه فکرشزنی بوده. گه همچین ،همهاینبا ولیبله،   رگینه

الان از  یندین هممی خب، خانم، اجازه .ـ ولیکرده بودم، 

 این جا برم؟

 خوای بری، رگینه؟می واقعن وینگخانم آل

 خوام برم.میراستی ، بله  رگینه

 ـ  ولیی، و دارر طبیعتن اختیار خودت وینگخانم آل
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د  وال   .تجات این جاس ری؟ تو آخهرود(. میی)به سوی رگینه م  اسُ 

د بگم خب تونم حالا می ،آرهوینگ. ، آقای آلمرسی  رگینه وال   اسُ 

 .منظورم نبودمن راستش این جوری  ولی. دیگه

 ام.رگینه، من با تو روراست نبوده گوینخانم آل

د دونستم اگه می .با کمال بدبختینه،   رگینه وال  ، خب ـ. بیماره اسُ 

تونه میون ما پیش بیاد ـ. میای نکه دیگه چیز جدیم ه الان

 و برایر خودمبمونم و  این جا تو ده ،راستشتونم نمی نه،

 .از پر و پا بندازم ای بیمارهآدم

د  وال    ت نزدیکه؟ی که این همه بهیک حتی برای  اسُ 

بهره از جوونیش نوا باید دختر بی هاگه بتونم. ی نه، به خدا  رگینه

تو هفت آسمون  بینهکنه و میهو چشم وا می یه ه، وگرنببره

 ، خانم.شادی زندگی تو خودم دارم من همستاره نداره.  یه

  و به باد نده، رگینه!ر خودت فقط ولیآره، بدبختانه.  وینگخانم آل

. اگه خب دهشمی باید لابد این جور، هاگه این جور شاوه،   رگینه

د وال   رمکنم به مادرم می فکر من همره، به پدرش می اسُ 

دِرش ازتون بپرسم کشیش  ،خانم ،شهخب. می از داستان  مان 

 من خبر داره یا نه؟

 دونه.و میر همه چیزرش دِ کشیش مان   وینگخانم آل

 تونمهر کار می(. خب، پس باید دبندمیرا  ششال دستپاچه)  رگینه

کشیش خیلی برم. با  رو بگیرمچه زودتر کشتی  بکنم که هر

 من همکنم فکر می ،همراستش  اومد و شه کنارآسون می

 نجّار ...ا دارم که اونههمون حقی رو یه کم از اون پول

 بدجنس.

 ، رگینه!شه نتنوش جا وینگخانم آل

 مثلخب تونستین کند(. خانم، می)خیره به او نگاه می  رگینه

بالا  ارم بیارین. آخه برام بهتر بود. )سرها بزادهبزرگ

کنه! )با نگاه خشمگینی ـ فرقی نمیه درک،ب ولیاندازد.( می

ی شامپانی( هنوزم نخوردهی چشم به بطری دستاز گوشه

 شامپانی بخورم. نتونم یه روزی با بزرگامی

 احتیاج داشتی، بیا پیش من! ایم به خونهه اگررگینه،  وینگخانم آل

دِرش نه، خیلی ممنون، خانم. کشیش   رگینه و زیر پر و ر من مان 

هم اوضاع حسابی خراب شد،  . اگرگیره دیگهدش میبال خو

 که جام باشه.خب ای سراغ دارم نهخویه 

 ؟تسکجانه این خو وینگخانم آل

 وینگ.آل جنابپناهگاه عالی  رگینه
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 .ریت میدساز ـ تو  شبینممیبه چشم رگینه،ـ حالا  وینگخانم آل

 . 1Adieu !چه چیزها اوه،  رگینه

 

  رود.(بیرون می سرسرا ازکند و )کرنشی می

 

د  وال   کند(. رفت؟ایستد و به بیرون نگاه میپنجره می دم)  اسُ 

 آره. وینگخانم آل

د  وال    .این وداشتباه بکنم می کند(. فکرپچ می)برای خودش پچ   اسُ 

های او هایش را روی شانهرود و دستمی )تا پشت سر او وینگخانم آل

د گذارد(. می وال   نت داد؟تکو سختاین نم، جا ، پسراسُ 

د  وال  رو  ی این ماجراهای پدرگرداند(. همه)رو به سوی او می  اسُ 

 گی؟می

فشار آورده  تترسم زیادی بهمی بدبختت. خیلیآره، پدر  وینگخانم آل

  .باشه

د  وال   ولی. شدم خیلی غافلگیر ت؟ پیداسین فکر افتادیاز کجا به ا  اسُ 

 .خب کنهفرقی نمی هیچدر اصل برام 

کنه که پدرت کشد(. فرقی نمیهایش را پس می)دست وینگآل خانم

 بود! نهایت شوربختبی

د  وال  هر کس  یکه برا جورسوزه، همون دلم براش می تپیداس  اسُ 

 ـ  ولیای، دیگه

 م!ه ! برای پدرخودتایهنه جور دیگ وینگخانم آل

د  وال  پدری به خودم ندیدم.  هرگز کهـ پدر. من تاب(. خب، پدر)بی  اسُ 

بار کاری کرد که بالا  جز این که یهآد، چیزی ازش یادم نمی

 آوردم.

به پدرش  ،همهایناب ،بچه نباید یه! یعنی فکرش وحشتناکه وینگخانم آل

   ؟عشق داشته باشه

د  وال   ؟ که هرگزاز پدرش ندیده تشکریبچه چیزِ قابلم که هی وقت  اسُ 

ای به چسبیده ،تو که این همه روشنیراستی اش؟ نشناخته

  ؟ی کهنهاون خرافه

 !باشهخرافه  یهتنها  شه اینمی یعنی وینگخانم آل

د  وال  یه هم یکی از این عقایدی ، مادر. اینبینیکه میآره، خودت   اسُ 

 ـو خب انردهپخش ک ه تو این دنیاک

 ها!( پرهیبآشفته) وینگخانم آل

                                                 
 دار.ـ خدانگه 1
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د  وال  خب شون ی بهتونرود(. آره، میاتاق می سوی دیگربه )  اسُ 

 بگی پرهیب.

د (. خروشان) وینگخانم آل وال   م دوست نداری؟    هرو  ـ پس من،اسُ 

د  وال   شناسم.می ،هر چی نباشهرو که  تو  .اسُ 

 ش همین!همه لیوشناسی. آره، می وینگخانم آل

د  وال  باید ممنونت هم  دوستم داری و براش خیلیخب دونم می  اسُ 

 اندازه به دادم برسی. تونی بیمی ،بیمارمم که ه باشم. حالا

د ره، مگه نه، آ وینگخانم آل وال   نمدیو نگیتونم بگیمی ! اوه، مناسُ 

 بینم. چون میرو به من برگردوند که تو م باشمهات بیماری

 .شرمبه دست بیا دلت پیش من نیست. باید .دیگه

د  وال  حرفه. یادت  حالاا هی اینخب. همهتاب(. خب، خب، )بی  اسُ 

کاری برای تونم چندون نمی ، مادر.آدم بیمارم یهنره من 

 . فکر خودم برام بسّه.کسی بکنم

  .شممیتوقع و بردبار کماز حالا )آهسته(. من  وینگخانم آل

وال    و شاد، مادر.  د اسُ 

رود.( حالا می شپیشگی. )به عزیزم، درست می آره، پسر وینگخانم آل

 ها رو ازت گرفتم؟ی خودخوری و سرزنشهمه

د  وال   گیره؟و ازم میر حالا ترسکی  ولیآره، گرفتی.   اسُ 

 و؟ر ترس وینگخانم آل

د  وال   گرفتش.می رگینه به یه اشارهرود(. اتاق می به سوی دیگر)  اسُ 

 یه؟  ترس ـ و رگینه چی ِآرم. این موضوعنمیسر در وینگآل خانم

د  وال   خیلی از شب گذشته، مادر؟  اسُ 

روز  ،اهتو بلندی.( کند. )به درون گلخانه نگاه میهدمسپیده وینگخانم آل

د شه، میم صاف ه . آسمونزنهسر میداره دیگه  وال   !اسُ 

     ببینی.و ر تونی خورشیدمی زودیبه

د  وال  ها خیلی چیزمن  یبرا. اوه، کنمدلم رو به این خوش می  اسُ 

شون خوش کنم و براشون زندگی دلم رو بهتونه باشه که می

   .کنم

 .مگو میر همین هممن  وینگخانم آل

د  وال   م نتونم کار کنم ـ ه اگر  اسُ 

حالا  دلبندم. م کار کنی، پسره تونی بازاوه، به زودی می وینگخانم آل

 که ای آزارنده و دلگیر رو نداریهاون چیز دیگه خب

 شون فکر کنی.به
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د  وال  . و از سرم بیرون کردیر خیالاتی اون آره، خوب شد همه  اسُ 

 کاناپهـ )روی اومدممیاین یکی هم بر از پسِ  ،تنهاحالا 

 زنیم، مادر ـب حرف با هم حالابیا نشیند.( می

 بیا.  آره، نگویخانم آل

 

 گِ گاتندهد و تنهل می کاناپهپیش  بهدار یک صندلی دسته)

 نشیند.(او می

 

د  وال  شی و می باخبرازش تو  وآد میبالا  خورشید مه ناـ این می  اسُ 

 و ندارم.ر دیگه این ترس من

 شم؟گفتی از چی باخبر می وینگخانم آل

د  وال  نگفتی  یهیه عصر)بدون این که به او گوش کند(. مادر، مگ  اسُ 

 که برام نکنی؟ تکه اگه ازت بخوام، کاری تو این دنیا نیس

 گفتم. راستشچرا،  وینگخانم آل

د  وال   حرفت هستی، مادر؟ یرو  اسُ 

تو  یی دلبندم. من تنها برانهدو یه مطمئن باش، پسرِ یکی وینگنم آلخا

 ام.زندهیکی 

د  وال   و استوار دل مادر،. تو، ..باید گوش کنیپس خب، خب،   اسُ 

حالا حرفم رو که دونم. و میر ، اینداری پرتوانی

  .باشی آروم آرومِ ، باید شنویمی

   یه ـ! وحشتناکیچه چیز این دیگه  ولی وینگخانم آل

د  وال  شینیم و آروم ِ نمی دی؟شنوی؟ قول میمی نباید جیغ بزنی.  اسُ 

 ، مادر؟ م قول می دیزنیم. بهش حرف میآروم در باره

 بزن! ت روتنها حرف ولیدم، آره، آره، قول می وینگخانم آل

د  وال   خستگی... و این که تابِ ی قضیهاین خب، پس باید بدونی   اسُ 

 بیماریا خود هاینی همهو ندارم... ر فکر کردن به کار

 ـ تنیس

  یه؟چیپس  بیماریخود  وینگخانم آل

د  وال  ش اشاره اـ )به پیشانی ام، اونبردهه ارث ای کبیماریاون   اسُ 

 .( این تو اِه.افزایدکند و خیلی آهسته میمی

د ش کمابیش بند آمده(. )زبان وینگخانم آل وال   ! نه، نه!اسُ 

د  وال  و ندارم. چرا، مادر، اون تو نشسته و ر شیغ نزن! من تابج  اسُ 

 تونه  بریزه بیرون.م میهکمین کرده. هر آن و دمی 

 اوه، چه ترسناک! وینگآلخانم 

د  وال    . اینه تنها آروم باش! حال و روز منحالا   اسُ 
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د ت، پرد(. این راست نیس)از جا می وینگخانم آل وال  تونه شه! نمی. نمیاسُ 

 این جور باشه!

د  وال  وقتی  ولی .سر اومدم دست داد. زود حمله به بار اون جا یه  اسُ 

من رو  خیلی تند و تیز هترس ، اینم گذشتهبه چی دونستم

 م هر چه زودتر برگشتم خونه پیش تو.. اون وقت هفتگر

 پس اینه اون ترس! وینگخانم آل

د  وال  شه گفت. آوره که نمی نفرت دونی، اون قدرآره، آخه، می  اسُ 

از مرگ معمولی بود! چون  کشنده بیماریاوه، کاش تنها یه 

تونم زندگی رم تا میدوست داخب ترسم، هرچند ن نمیاچند

  کنم.

د آره، آره،  وینگخانم آل وال   ، باید زندگی کنی! اسُ 

د  وال  ی بچه آوره. آدم باز انگار بشه یهنفرت این بدجور ولی  اسُ 

! اوه، گذارن، ناچار شه ـکوچولو، ناچار شه غذا دهنش ب

 شه توصیفش کرد!نمی

  و کنه.ر شاپرستاری تاو داره ر بچه مادرش وینگخانم آل

د  وال   خوام! فکرشو نمیر همینمن پرد(. نه، هرگز. )از جا می  اسُ 

ـ ،گیر باشمزمینها این جور سال تونم کنم که شایدم نمیرو ه

مُردی و تنهام تو  میون شاید اینشم. تازه ید سفپیر و مو

نشیند(. چون دکتر وینگ میصندلی خانم آل روی. )شتیگذو

ش . بهنجامهمرگ بیبه  زود بیماری لزومی ندارهگفت 

 دلتنگاین مایه. ) درگفت یه جور نرمی مغز ـ یا چیزی می

. یهنوازیگوشخیلی  اصطلاح ،زند.( به نظرملبخند می

ـ چیزی که دست ،افتممیهای مخمل آلبالویی همیشه یاد پرده

 کشیدن روش خوشاینده. 

دکشد(. می جیغ) وینگخانم آل وال   !اسُ 

وال   م ه رود(. حالااتاق می  به سوی دیگرپرد و )باز از جا می  د اسُ 

 اییاری و داشتم!ر تنها اونکه رگینه رو ازم گرفتی! اگه 

 داد.میم بهخب 

یه؟ مگه منظورت چی، دلبندمرود(. پسر او می پیش)به  وینگخانم آل

 ت بدم؟ت که من نخوام بهای تو این دنیا هسیاری

د  وال  م گفت که به خودم اومدم، دکتر به اون جای حملهپس از   اسُ 

 . تگرده ـ دیگه امیدی نیسم میبر هگرده ـ که ی حمله بروقت

 و ـ ر سنگدل بود که این اون قدر وینگخانم آل
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د  وال  با بکنم. ) ایی دارمهش گفتم کارش خواستم. بهمن از  اسُ 

از  ی کوچکیم. )جعبهزند.( داشتم هلبخند می زیرکاهیآب

 بینی؟میو ر کشد.( مادر، اینش بیرون میبغلجیب 

 ؟این یهچی وینگخانم آل

د  وال   گرد مرفین.  اسُ 

د  کند(.)هراسان به او نگاه می وینگم آلخان وال   ، پسرم؟اسُ 

د  وال   ام جمع کنم. نستهدوازده تا کپسول تو  اسُ 

د اسُ  اندازد(. جعبه رو بده به من، )چنگ می وینگخانم آل  !وال 

د  وال   هنوز نه، مادر.   اسُ 

 

 کند.(جعبه را دوباره در جیبش پنهان می)

 

 برم!از این جون به در نمی من وینگخانم آل

د  وال  گفتم ش میرو حالا این جا داشتم، به. اگه رگینه ببری باید  اسُ 

ازش ای یاریو برای آخرین بار  دارم چه روز و روزگاری

 دونم. کرد. مییکمکم م .خواستممی

 هرگز! وینگخانم آل

د  وال   یه مثلدید درمونده میشد و گیرم میی اون بلا گریبانوقت  اسُ 

ـ ،امیدباخته، رفته، ازدستچارهبی ،امافتاده نوزاد

 ـ ناپذیرنجات

  کرد!نمی ور رگینه این کارهرگز  وینگخانم آل

د  وال  خشک از ترو به زودیبود.  فارغبال خیلیکرد. رگینه می  اسُ 

 شد.من خسته می مثل بیماری کردنِ 

 .تپس خدا رو شکر این جا نیس وینگخانم آل

د  وال    م بدی، مادر.ای بهیاریپس تو باید حالا خب،   اسُ 

 کشد(. من!می بلند جیغ) وینگخانم آل

د  وال   بهتر از تو؟ کی  اسُ 

 من! مادرت! وینگخانم آل

د  وال   همین. یدرست برا  اسُ 

 ام.ت زندگی دادهمنی که به وینگخانم آل

د  وال  یه که یانکرده بودم. این چه زندگیمن ازت  یخواهش همچو  اسُ 

  باید پسش بگیری! خوامش!ای؟ نمیم دادهبه

 کمک! کمک!  وینگخانم آل

 

 دود.(می سرسرا)به 
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د  وال   خوای بری؟م نرو! کجا می)به دنبال او(. از پیش  اسُ 

د (. دکتر برات بیارم، سرسرا)در  وینگانم آلخ وال   ذار برم!گ! باسُ 

د  وال   آد نمیتو م ی هری. کسنمیبیرون )همان جا(. تو   اسُ 

 

  شود.( گردانده می )کلیدی

 

د گردد(. میبر درون)به  وینگخانم آل وال  د ! اسُ  وال   ! پسرم! اسُ 

د  وال  مادر برای من  دل یه تاسینه یرود(. تواو می دنبال)  اسُ 

رنج  ناپذیرفوصبینی من از این ترس که می ییتوتپه... می

 !برممی

م دست ه این گوید(.می یشتندارخو ،)پس از دمی خاموشی وینگخانم آل

 .من

د  وال   کنی؟ـ می  اسُ 

 !تشه. نه، نه، هیچ ممکن نیسنمی ولیاگه لازم بشه.  وینگآل خانم

د  وال  تونیم با هم زندگی می به این و بیا تاببندیم  ار امیدذگخب، ب  اسُ 

 ممنونم، مادر! کنیم!

 

جا  کاناپهوینگ به کنار داری که خانم آلصندلی دسته روی)

دمد. چراغ هم چنان روی نشیند. روز مید میبه جا کرده بو

 سوزد.( میز می

 

 شود(. حالا آروم گرفتی؟)با احتیاط نزدیک می وینگانم آلخ

د اُ  وال   آره.  س 

پندار وحشتناک  تو دچار یهشود(. او خم میسرِ )بالای  وینگخانم آل

د ، ایبوده وال  این ی همه. تو تاب بودهپندار ش همه. اسُ 

خونه تونی حالا می ولیای. شتهندا دهنده رونوتکای هچیز

مثل وقتی خوبم. ، پسر در کنیو ر تاخستگیپیش مادرت 

برات ، اشاره کنی هکبه هر چی بودی،  ی کوچولوکه یه بچه

بینی چه سر اومد. میحمله حالا ، بینی خب. میشآرممی

دبینی، . میدیگه دونستمساده گذشت! اوه، می وال  ، چه اسُ 
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. حالا درخشان آفتابی ؟ هوایپیش رو داریمروز ماهی 

 درست ببینی.رو  1این جا یتونمی

 

برآمدن کند. می رود و چراغ را خاموش)به کنار میز می

را صحنه  تهِ توچال و چکادهای آفتاب بامدادی  خورشید.

    گرفته.(

 

د  وال  صحنه، بدون آن که تکانی به خود بدهد، در  تهِ )پشت به   اسُ 

 گوید( مادر، خورشیددار نشسته. به ناگهان میصندلی دسته

  بده!به من و ر

 گی؟. چی میکند(به او نگاه می مات)کنار میز،  وینگخانم آل

د  وال  کند(. خورشید، زنگ تکرار میگرفته و بی صدایی)با   اسُ 

 خورشید.

د رود(. می او پیش )به وینگخانم آل وال   ؟ طورهچه حالت ، اسُ 

  

د )  وال  ی شود. همهمچاله میدر صندلی  آشکارااسُ 

حالت است. اش بیشوند. چهرهمی شُل هایشماهیچه

 اند(.پیش رو خیره شدهفروغ به هایش بیچشم

 

زند.( یه؟ )بلند جیغ می(. این چه وضعی)لرزان از ترس وینگخانم آل

د  وال   شتکان افتد وزانو میبه وری؟ )کنار او ط، چه اسُ 

د دهد(. می وال  د ! اسُ  وال   من شناسیمینکن!  هگان ور ! مناسُ 

  ؟ور

د  وال   .(. خورشید. خورشیدزنگهمان صدای بی)با   اسُ 

با هر دو دست خیزد، موهای خود را به پا می درمانده) وینگخانم آل

 ! )گوییشه تاب آوردو نمیر این زند(.د و جیغ میکشمی

شه تاب آورد! و نمیر اینکند.( پچه میپچ ،خشکش زده

با دست را شت؟ )رو کجا گذو اههرگز! )ناگهان.( اون

دو  یکیاش! )کشد.( ایناهی او میروی سینه یک تیر شتابِ 

 زند:( نه، نه، نه! آره! نه، نه!رود و جیغ میگام پس می

 

                                                 
دهد و هم "آب و خاک و ای به کار رفته که هم "خانه" معنی میر متن اصلی واژهـ د 1

 وطن". من "این جا" را برای آن برگزیدم تا هر دوی آن معانی را بپوشانم. مترجم 
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از او ایستاده دور رفته در موها، یکی دو گامی ها فرو)دست

 ند.(ززل میو زبان از ترس بندآمده، خیره به او 

 

د  وال  گوید:( خورشید، می نشسته و حرکتبی گونههمان )  اسُ 

  خورشید. 

 

 پایان

 


